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 آنِاز  گياه  سياان را ميایی کرد اقاصاد  و اجا نبض حیاتِ قارت سیاسی،
ت خانياان  قيار یابی به اهياا  خيوی ،   در راساا  دستو  خود ساخت

خيان بيزر    اللهاميان  در زمان هایابیقارت اما این .اردلان را مازلزل نمود
در این  .ماناجا هاسمی ب ه تنهابرهدر این  وکیلخاناان دره  شکست و از 

خانياان   ةتحلیلی رابطي  -توصیفی ةا  و به شیوپژوه ، به روش کاابخانه
خان بزر  و یلت تیرگی روابط ایضيا   اللهامان ةو اردلان در دور وکیل
اسيت  دادهپژوه  نشان  ةیافا ست.ادو خاناان با یکایگر بررسی شاه این

خانياان وکیيل و تضياد منيافع آنيان بيا خانياان اردلان از        طلبی که قارت
در  خانياان وکیييل تضيعی  موقعیيت    میيان آنييان و  اخيالا   مهي   یواميل 

 است.اردلان بودهخان اللهنامادساگاه قارت 
 

 ،بيزر   خيان الله، امانخاناان اردلان، خاناان وکیل: كليدي هاي هواژ
 .بیگ وکیلفاحعلی

 
 مهمقدّ. 1

هفيا  تيا    ةزميانی سيا   ةکيه در فاصيل   ها  محلی بوداز جمله حکومتحکومت کرد اردلان 
هيایی از کرمانشياه، همياان و    ساه بر کردساان، بخي  به مات ش   هجر  قمر سیزده  

اميور   ةاداردر  هيا  محليی  قيارت ماننيا دیگير   حکيا  اردلان  داشت.  امارتلرساان کنونی 
 و بيومی   نیروهيا  هماکی ب پیشبرد اهاافشان منظوربه خوی  و اقاصاد  سیاسی، اجامایی و

 هایی را در راه مقاصا، شخصیتمحلیغیر و محلی ها  مانفذِاز خاناان ، لذابودنا بومیغیر
این گيروه   ،بساه به قارت و ضع  امرا  اردلان کهقابل توجه این ةنکا تربیت کردنا. خود

 اميور  ةدر ميواقعی رشيا  صاحب نفوذ شاه و  تاریجبه اردلانبنیقارت دساگاه  از وابساگانِ
هيا    این گيروه از جمله یلوک اانخان ساخانا.خارج می والیان رسمی کردسااناز دست  را

 برخی از حکمرانيان اردلان بيا   سیادت بارها در طی دوران مذکورایضایی از خاناان  بودنا.
ميياار قييارت کردسيياان بيياقی  تنهييا اسييمی دراردلان بنييی از ،اقايياار محلييی خييوی  ةتوسييع

و اوج آن مقارن اوان حکوميت   ا  که بارها سبب اخالا  میان آنان گردیالهئگذاشانا. مس
  خان اول بود.اللهامان

 ةو اردلان در دور چگييونگی روابييط خانيياان وکیييل   هييا  ایيين پييژوه ، بررسييی  
وابيط ایضيا    دهيا کيه یليت تیرگيی ر    خان بزر  است و به این پرس  پاسخ ميی  الله امان

پيژوه    یهضي فراست؟ اردلان در اوایل حکوما  چه بوده خان اولاللهبا امان خاناان وکیل
در بسط قارت خاناانی به زیيان خانياان حياک  اردلان،     وکیلیبزرگان آن است که تلاش 

   قارت سیاسی درپی داشت.  لهئمس کشمک  این دو خاناان کردتبار را بر سرِ
 

 پيشينه پژوهش
ورخان کُرد، تاکنون پژوه  مساقلی م تواریخ محلیِ در ها  روایی پراکناهرغ  گزارشبه

تر درباره خاناان اردلان و مناسيبات آنهيا   است. آنچه انجا  یافاه بی انجا  نشاهدر این باره 
 هيا بيا یاميانی اسيت، نظیير     ها  مرکز  ایران و یا نق  آنها در روابيط ایين دوليت   با دولت

کجبييا ،  ،(هييا  تيياریخیپييژوه ، 1390) بهرامييی و مظفيير  ،(1389) پييژوه  مظفيير 
نيژاد و هادیييان  کجبيا ، دهقييان نیيز  (، هيا  تيياریخی پييژوه ، 1390میرجعفير  و نيور  )  

 ،(1391) هادیييانناميية دکاييرا  ( در اصييل برگرفاييه از پایييانهييا  تيياریخیپييژوه ، 1390)
پيور  صيوفی و اميین  یليی  ،(ایرانها  محلی پژوهشنامه تاریخ، 1392پورمحما  و سورنی )

تياریخ اسيلا  و   ، 1393منصوربخت و سعیا  )(، ها  محلی ایرانپژوهشنامه تاریخ، 1392)
قریشيی کيرین و قنبير     و ( 1394( و هميان دو ) 1393ثواقيب و مظفير  )  همچنین، (، ایران
طيور خيا    هيا  بيه  کياا  از ایين پيژوه    هیچ 1.(ها  محلی ایرانپژوهشنامه تاریخ، 1394)

یيا روابيط آنهيا بيا      گیرنيا و خانياان وکیيل   بير نميی  حاضر را در مقالهموضوع مورد نظر در 
کيه بیشيار   ایين  یلتبه این موضوع است. گران نبودهپژوه این خاناان اردلان مورد توجه 

 ایالای و محلی بوده حای در منابع رسمی نیز بازتاب نیافاه و تنها در تيواریخ درون مقولهیك 
پيژوه  را در ایين    ةاست. همین کمبيود آگياهی، دایير   محلی کردساان به آن اشاراتی شاه
تياریخ محليی    اولِ تر بر همان منيابع دسيت  نیز بی  پژوه باره محاود ساخاه و ابانا  این 

هيا   شياه، مافياوت از پيژوه     هيا  تعیيین   جهيت  رو، این مقاله درکردساان است. ازاین
کردن  برا  برطر و برده شاه، روابط دو خاناان محلی کرد با یکایگر را تحلیل نموده  نا 

                                                           
 به دلیل کاسان از حج  مقاله، توضیحات مقالات حذ  گردیا. .1
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 ةو اردلان در دور چگييونگی روابييط خانيياان وکیييل   هييا  ایيين پييژوه ، بررسييی  
وابيط ایضيا    دهيا کيه یليت تیرگيی ر    خان بزر  است و به این پرس  پاسخ ميی  الله امان

پيژوه    یهضي فراست؟ اردلان در اوایل حکوما  چه بوده خان اولاللهبا امان خاناان وکیل
در بسط قارت خاناانی به زیيان خانياان حياک  اردلان،     وکیلیبزرگان آن است که تلاش 

   قارت سیاسی درپی داشت.  لهئمس کشمک  این دو خاناان کردتبار را بر سرِ
 

 پيشينه پژوهش
ورخان کُرد، تاکنون پژوه  مساقلی م تواریخ محلیِ در ها  روایی پراکناهرغ  گزارشبه

تر درباره خاناان اردلان و مناسيبات آنهيا   است. آنچه انجا  یافاه بی انجا  نشاهدر این باره 
 هيا بيا یاميانی اسيت، نظیير     ها  مرکز  ایران و یا نق  آنها در روابيط ایين دوليت   با دولت

کجبييا ،  ،(هييا  تيياریخیپييژوه ، 1390) بهرامييی و مظفيير  ،(1389) پييژوه  مظفيير 
نيژاد و هادیييان  کجبيا ، دهقييان نیيز  (، هيا  تيياریخی پييژوه ، 1390میرجعفير  و نيور  )  

 ،(1391) هادیييانناميية دکاييرا  ( در اصييل برگرفاييه از پایييانهييا  تيياریخیپييژوه ، 1390)
پيور  صيوفی و اميین  یليی  ،(ایرانها  محلی پژوهشنامه تاریخ، 1392پورمحما  و سورنی )

تياریخ اسيلا  و   ، 1393منصوربخت و سعیا  )(، ها  محلی ایرانپژوهشنامه تاریخ، 1392)
قریشيی کيرین و قنبير     و ( 1394( و هميان دو ) 1393ثواقيب و مظفير  )  همچنین، (، ایران
طيور خيا    هيا  بيه  کياا  از ایين پيژوه    هیچ 1.(ها  محلی ایرانپژوهشنامه تاریخ، 1394)

یيا روابيط آنهيا بيا      گیرنيا و خانياان وکیيل   بير نميی  حاضر را در مقالهموضوع مورد نظر در 
کيه بیشيار   ایين  یلتبه این موضوع است. گران نبودهپژوه این خاناان اردلان مورد توجه 

 ایالای و محلی بوده حای در منابع رسمی نیز بازتاب نیافاه و تنها در تيواریخ درون مقولهیك 
پيژوه  را در ایين    ةاست. همین کمبيود آگياهی، دایير   محلی کردساان به آن اشاراتی شاه
تياریخ محليی    اولِ تر بر همان منيابع دسيت  نیز بی  پژوه باره محاود ساخاه و ابانا  این 

هيا   شياه، مافياوت از پيژوه     هيا  تعیيین   جهيت  رو، این مقاله درکردساان است. ازاین
کردن  برا  برطر و برده شاه، روابط دو خاناان محلی کرد با یکایگر را تحلیل نموده  نا 
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این پژوه  از نوع تاریخی و  1شمار آیا.توانا گا  نخست بهمی ،خلاء موجود در این زمینه
 است.  تحلیلی سامان یافاه -کرد  توصیفیا  با رویروش کاابخانهبه
 
 . خاندان اردلان2

هيا  مافياوتی   نسب خاناان اردلان و خاساگاه اولیه آنيان ابهاميات و دیياگاه   درباره اصل و 
یك روایيت تياریخی حياکی اسيت کيه       .(91 -90، 76: 1375سنناجی،  :)نك وجود دارد

 ناهسيا  اردلان بوده و آنيان از ایقياب خانياان کُيرد مروانیيان     دیاربکر خاساگاه نخساین بنی
دلیيل فضيا  پتيرتن  دیياربکر و     سيقو  مروانیيان بيه   ها در پی اردلان .(82: 1377)بالیسی، 

تياریج  شهرزور سکنی گزیانا. به ةاخالافات داخلی، به میان یشایر گوران آماه و در منطق
« خر دوليت سيلاطین چنگیزیيه   در اوا»در زمانی که در شرفنامه )و آثار بعا  مورخان کُرد( 

زل )ظلي (   بایيل رقیيب و تسيخیر قلعيه    این خاناان با تسلط بر ق 2، بابا اردل سرسلسلهیاد شاه
 .(83: ان)همي  موفق بيه تشيکیل حکوميت شيا     ،ینوان یکی از قلاع مه  در منطقه شهرزور به

حکومای مامرکز در ایران پس از سقو  ایلخانيان، بيه جانشيینان    نبود ها  سیاسی و ناآرامی
شيهرزور برردازنيا و   ها  قيارت خيوی  در   تاریج به تحکی  پایه بابا اردل فرصای داد تا به

 هشيهرزور خاسياگاه اولیي   ها  غربی و شرقی زاگير  گسيارش دهنيا.    قلمروشان را تا دامنه
ا که در شمال بيه اربیيل و در   شوسیعی اطلاق می هزمان به منطق این» اردلان هطایفحکومت 
  .(34ي33: 1387)اردلان، « شاشرقی به هماان ماصل میجنوب

تيا اوایيل سياه دهي       ،شيهرزور در سياه ششي     نخساین حياک  اردلانِ  ،پس از بابا اردل
ترتیب بر حکومت اردلان دست یافايه  ور صفویه، هشت تن از اولاد و  بههجر  مقارن ظه

                                                           
ها  محليی کردسياان بيه صيورت روایيی دربياره خانياان وکیيل         ها  وقایعنامهمبنا  گزارشاخیراً کاابی مخاصر بر . 1

پژوهشيی نياارد. نيك:       پهليو  پرداخايه و جنبيه      معرفی بزرگان این خاناان از آغاز تا دورهتألی  شاه است که به 
 .  1394یلیخانی، 

ها را خسرو نامی ذکر کرده که توانست طایفه اردلان را که پی  از آن در نواحی موصيل  . سنناجی سرسلسله اردلان 2
 42پيس از    ق. تشيکیل دهيا. و   564حکومت مسياقلی در تياریخ   ه ناحیة شهرزور آورده و بردنا بسر میو دیاربکر به

ویيژه از نظير   اطلایات سينناجی و سيایر مورخيان کُيرد بيه      .(91-90: 1375) ق. از دنیا رفت660حکمرانی در سالسال 
 با دولت ایلخانی تناسب ناارد.   564تاریخ وقایع مغشوش و آشفاه است. تاریخ 

بن منذر حاک  بیگ فرزنا مأمونغاز صفویه، بیکهدر آ 1و هرکاا  بر ماصرفات آن افزودنا.
ق.( درگذشت. پس از و  پسرش ميأمون  942)در  حکمرانیسال  42اردلان بود که پس از 

لطان سيلیمان یاميانی، یميوی     دسيت سي  کومت رسیا و پس از گرفايار  و  بيه  ثانی به ح
 هماسب صيفو  طاهمناطق خود کرد و به ش ةبن مأمون اول، قلمرو او را ضمیم بیگسرخاب
در واقيع   .(96-95: 1375؛ سينناجی،  85-84: 1377)بالیسی،  پیوست ق(984-930)حك 

بيرا  حفيق قيارت خيود بيه       ،کيه در حکوميت اردلان دخاليت کيرد     ،و  در برابر یامانی
بیگ با تصر  مناطقی که در اخایار برادر دیگرش محميابیگ  صفویه رو  آورد. سرخاب

بيه   2میيرزا  شورشيی  کيردن القيا    . او توانسيت بيا تسيلی    بود، قلمرو خود را گسيارش داد 
( یيك خطير جيا      1331-1330/ 3: 1384؛ رومليو،  63-62: 1363هماسب )صفو ، ط شاه

تير  بيا دربيار صيفویه مسياحک      خيود را  ةرابطو  را برطر  نمایا پادشاه صفو  برا  قارت
بیييگ از خزانييه بييه سييرخابهماسييب در برابيير ایيين خييامت، هرسيياله مبلغييی  طد. شيياهسيياز
با شياه تهماسيب حفيق    اش را   دوساانهرابطه ،در ایا  حکمرانی بیگسرخابپرداخت.  می
پيس از   .(204: 1378منشی قزوینيی،   ؛96: 1375سنناجی،  ؛ 86 -85: 1377بالیسی، ) کرد

ا  از کشمک  بر سر قارت در خانياان اردلان ر   ق.( دوره975بیگ )در  مر  سرخاب
وضييعیت داخلييی صييفویه و نیييز  ربخانيياان اردلان بييا صييفویه بنييا  داد. در ایين ایييا ، رابطييه 

بيه یاميانی تمایيل     ،اثر ضيع  صيفویه  ها ماغیر بود و گاه براخالافات درون خاناانی اردلان
ق.( بيه  1026 -998بیيگ ) خان پسير سيلطانعلی پسير سيرخاب    لوهه که اینکردنا. تا پیاا می

به دربار سلطان مراد یامانی پیوست ام ا با صيفویه نیيز طریيق     که اینقارت دست یافت. او با 
 نيك: ) حکمروایيی کنيا  ماارا پی  گرفت و توانست در کردسياان بياون ميانع و منيازیی     

: 1383؛ قمييی، 46: 2005ره، ؛ مسيياو102 -99: 1375؛ سيينناجی، 89 -87: 1377بالیسييی، 
2/908). 

افيزون بير    ،سياة هفيا  تيا سيیزده  هجير      رد اردلان از اواخير  ترتیب، خاناان کُي باین
  از یيراق کنيونی، کرمانشياه و همياان     ا کردساان ایيران بيه مرکزیيت سينناج، بير نيواحی      

هيا  ایيران و   امروز  تحت ینوان کردسياان اردلان حکمرانيی کردنيا. بيا آغياز درگیير       
                                                           

 .94 -90: 1375، نك: سنناجی، . برا  شرحی در باره این افراد 1
 .518 -517، 509 -508: 1378جنابا ،  :. درباره این شورش، نك 2
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بن منذر حاک  بیگ فرزنا مأمونغاز صفویه، بیکهدر آ 1و هرکاا  بر ماصرفات آن افزودنا.
ق.( درگذشت. پس از و  پسرش ميأمون  942)در  حکمرانیسال  42اردلان بود که پس از 

لطان سيلیمان یاميانی، یميوی     دسيت سي  کومت رسیا و پس از گرفايار  و  بيه  ثانی به ح
 هماسب صيفو  طاهمناطق خود کرد و به ش ةبن مأمون اول، قلمرو او را ضمیم بیگسرخاب
در واقيع   .(96-95: 1375؛ سينناجی،  85-84: 1377)بالیسی،  پیوست ق(984-930)حك 

بيرا  حفيق قيارت خيود بيه       ،کيه در حکوميت اردلان دخاليت کيرد     ،و  در برابر یامانی
بیگ با تصر  مناطقی که در اخایار برادر دیگرش محميابیگ  صفویه رو  آورد. سرخاب

بيه   2میيرزا  شورشيی  کيردن القيا    . او توانسيت بيا تسيلی    بود، قلمرو خود را گسيارش داد 
( یيك خطير جيا      1331-1330/ 3: 1384؛ رومليو،  63-62: 1363هماسب )صفو ، ط شاه

تير  بيا دربيار صيفویه مسياحک      خيود را  ةرابطو  را برطر  نمایا پادشاه صفو  برا  قارت
بیييگ از خزانييه بييه سييرخابهماسييب در برابيير ایيين خييامت، هرسيياله مبلغييی  طد. شيياهسيياز
با شياه تهماسيب حفيق    اش را   دوساانهرابطه ،در ایا  حکمرانی بیگسرخابپرداخت.  می
پيس از   .(204: 1378منشی قزوینيی،   ؛96: 1375سنناجی،  ؛ 86 -85: 1377بالیسی، ) کرد

ا  از کشمک  بر سر قارت در خانياان اردلان ر   ق.( دوره975بیگ )در  مر  سرخاب
وضييعیت داخلييی صييفویه و نیييز  ربخانيياان اردلان بييا صييفویه بنييا  داد. در ایين ایييا ، رابطييه 

بيه یاميانی تمایيل     ،اثر ضيع  صيفویه  ها ماغیر بود و گاه براخالافات درون خاناانی اردلان
ق.( بيه  1026 -998بیيگ ) خان پسير سيلطانعلی پسير سيرخاب    لوهه که اینکردنا. تا پیاا می

به دربار سلطان مراد یامانی پیوست ام ا با صيفویه نیيز طریيق     که اینقارت دست یافت. او با 
 نيك: ) حکمروایيی کنيا  ماارا پی  گرفت و توانست در کردسياان بياون ميانع و منيازیی     

: 1383؛ قمييی، 46: 2005ره، ؛ مسيياو102 -99: 1375؛ سيينناجی، 89 -87: 1377بالیسييی، 
2/908). 

افيزون بير    ،سياة هفيا  تيا سيیزده  هجير      رد اردلان از اواخير  ترتیب، خاناان کُي باین
  از یيراق کنيونی، کرمانشياه و همياان     ا کردساان ایيران بيه مرکزیيت سينناج، بير نيواحی      

هيا  ایيران و   امروز  تحت ینوان کردسياان اردلان حکمرانيی کردنيا. بيا آغياز درگیير       
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گرفانيا.  ور  رقیيب قيرار   ها در نقطه تلاقيی ایين دو امرراتي   اردلان ،یامانی در یها صفویان
برا  سلطه بير  ها و صفویان اردلان از یك طر  و تلاش یامانیشرایط راهبرد  قلمرو بنی

اخالافيات دو دوليت    ا را خواساه یا ناخواساه به دایرةه، پا  اردلاناز طرفی دیگر کردساان
هيا  ایين دو قيارت    ها  اصيلی کشيمک   به یکی از کانون حکومای آنان منطقهکشانیا و 
ق. بیشار بيا  11  از اواسط ساه ،ا  که با نا  کردساان اردلان معرو  بودمنطقه .تبایل شا

 تير شياه  خيود اخاصيا  داد، شيناخاه   شهر  که مرکزیت این منطقه را به ،نا  سنناج یا سنه
   است.
ها  دولت یامانی در جليب نظير اميرا  کُيرد و جيذب بسيیار  از آنيان،        رغ  تلاشبه

هایی بود که با حفق اساقلال داخلی خود در مناطق تحيت  امارت حکومت اردلان از معاود
ینيوان ماححيا یکيی از دو قيارت رقیيب، یاميانی و صيفویه، ظياهر         شان هر از گاه بيه سیطره
، حکا  اردلان )در این زميان،  ق(1038-995) یبا  اولشانا. اما از دوره حکومت شاه می
  هيا  محليی را در نایجيه   پی حکوميت درکه سقو  پی( احماخانخان و پسرش خانلوهه

سیاست تمرکزگرایی این پادشاه شاها بودنا، برا  حفق موقعیت خيود در تحيولات پيی ِ    
یيا  در  یابی به جایگاهی درخور، به دولت مرکز  ایيران پیوسيانا و فصيل جا   رو و دست

 منيابعِ هيا   شاسيا  گيزار  بر .(150: 1394)ثواقب و مظفر ،  تاریخ سیاسی خود رق  زدنا
بتردار  رسيمی صيفویان، صياحب    بومی، حتکحا  اردلان تا پی  از پذیرش فرمانمحلحی و غیر
ام يا از ایين دوره کيه کردسياان در تقسيیمات       چون خان، بیگ، سيلطان و... بودنيا،   یناوینی

ینيوان  ین گرجساان، خوزساان و لرسياان بيه  نشادار  دولت مرکز  در کنار سه ایالت والی
( 5 -4: 1368، میيرزا سيمیعا  حتکحا  آن ینوان و لقب والی گرفانيا. )  ،ت درآماچهارمین ایال

که ینوان و لقب والی که از دوره صفویه به خوانین اردلان داده شيا، جيز   نکاه قابل ذکر آن
نياان  ایين خا  گيرِ در مقاطعی، تا زمان سقوطشان در یها ناصر  در میان ایضيا  حکوميت  

  ایيران از  هيا در نظيا  ادار    اهمیيت جایگياه اردلان  کننياه حفق شا. این قضیه خود تبیین
 .(120 -119: 1389)هادیان،  صفویه تا قاجاریه است

نياتوانی دوليت    و ق.1026سيال  با الحاق رسيمی کردسياان اردلان بيه قلميرو صيفویه از      
کامل خود بر این سرزمین، شاه صفو  ناچار به پذیرش حکومت  ةسلط برقرار مرکز  در 

هيا گرچيه از ایين زميان بيه بعيا در       اردلان .شيا  ها و ابقا  آنان در کردسياان سیاسی اردلان

را شيان  داخليی  اسياقلال  یلناً بخشيی از  جایگاه والی در نظا  ادار  صفویان ظاهر شانا، ام ا
 ها  که تا پایيان حیيات سیاسيی خيوی  در دور    ونهگبه نفع دولت مرکز  از دست دادنا.به

ميردان  دوليت  تلاش با وجود این امر، .را بازیابنا معنا  واقعی آن، دیگر ناوانسانا بهیهقاجار
  ههيا از صيحن  شياه سيلطان حسيین بيرا  حيذ  اردلان      هدر دورویيژه  بيه  حکومت صفویه
پاشيیاگی درونيی    و ازهي  ایزاميی آنيان   ا  یملکرد نادرسيت حکحي   دلیلبه سیاست کردساان

امييور  ههييا در اداراز یييك طيير  و قييامت و اصييالت خييانوادگی اردلانصييفویه حکومييت 
از  .(163 -162: 1394ثواقب و مظفير ،   :)نك نروشیایمل  ةامج کردساان از طرفی دیگر،

دادهيا   بودنيا و در رو  ایيران   تسیاسي  هسقو  صفویان از صحن شاهاها اردلان رو،همین
هيا   کشمک  را در امارت کردساان با وجود همة پس از صفویه حضور خود سیاسی ایرانِ

 . موجود حفق کردنا
 

   وكيل خاندان. 3
شيمار  بيه   اردلان طایفيه   چناگانيه هيا   شياخه یکيی از   )وکیليی، وکيلاء(   وکیلخاناان 

در کيه   ارسي ميی بیيگ بيزر      سيرخاب ، نوهوبه خالابیگ میرخوشنا آنها . نسبرونا می
 )رواناژ، رواناوز(از نواحی اطرا  یمادیه و رواناز ي  خانلوفرزنا ههي   خاناحمازمان خان

رغي   بيه  1379؛ ميردو ،  40 -39 :1946، )مساوره بودنابه کردساان اردلان مهاجرت کرده
نسبی بین دو خاناان اردلان و وکیل تأکیا کرده، برخيی از تيواریخ    این دیاگاه که بر رابطة

 ؛1377 )بابييانی، محلييی کردسيياان دربيياره خاسيياگاه و تبييار خانيياان وکیييل سييکوت کييرده 
)سنناجی،  اناتردیا کرده اناساب آنان به اردلانو یا در  (2536مصن ،  ؛1384 نگار، وقایع
آمانا و شمار می اردلان بهحکومت ثر این خاناان همواره نفر دو  ؤایضا  م .(115: 1375
 یليت هميین  بهمساقی  حکومت را داشانا.  ةکنناو اداره )وکالت( نار نسل نق  نایبینسل ا
رافی رایيج در کردسياان   را که از القاب اش «بیگ»، لقب چنینه آنان  .یافانا «وکیل»ینوان 

منصب وکیيل از مناصيب دیيوانی مهي  اوایيل       .(247: 1387، )اردلان کشیانابود یاک می
یونلوهيا جریيان داشيت. در    قو حکومت صفو  بود که پی  از آن هي  در نظيا  دیيوانی آق   

موقعیيت وکاليت را کياه  داد،     ،یبا  اول، منصب ایامادالاوله یا همان وزارتدوره شاه
با ینوان وکیل دوليت صيفویه    خان اباااری چنان تا دوره زنایه رواج داشت و خود کاما ه 
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را شيان  داخليی  اسياقلال  یلناً بخشيی از  جایگاه والی در نظا  ادار  صفویان ظاهر شانا، ام ا
 ها  که تا پایيان حیيات سیاسيی خيوی  در دور    ونهگبه نفع دولت مرکز  از دست دادنا.به

ميردان  دوليت  تلاش با وجود این امر، .را بازیابنا معنا  واقعی آن، دیگر ناوانسانا بهیهقاجار
  ههيا از صيحن  شياه سيلطان حسيین بيرا  حيذ  اردلان      هدر دورویيژه  بيه  حکومت صفویه
پاشيیاگی درونيی    و ازهي  ایزاميی آنيان   ا  یملکرد نادرسيت حکحي   دلیلبه سیاست کردساان

امييور  ههييا در اداراز یييك طيير  و قييامت و اصييالت خييانوادگی اردلانصييفویه حکومييت 
از  .(163 -162: 1394ثواقب و مظفير ،   :)نك نروشیایمل  ةامج کردساان از طرفی دیگر،

دادهيا   بودنيا و در رو  ایيران   تسیاسي  هسقو  صفویان از صحن شاهاها اردلان رو،همین
هيا   کشمک  را در امارت کردساان با وجود همة پس از صفویه حضور خود سیاسی ایرانِ

 . موجود حفق کردنا
 

   وكيل خاندان. 3
شيمار  بيه   اردلان طایفيه   چناگانيه هيا   شياخه یکيی از   )وکیليی، وکيلاء(   وکیلخاناان 

در کيه   ارسي ميی بیيگ بيزر      سيرخاب ، نوهوبه خالابیگ میرخوشنا آنها . نسبرونا می
 )رواناژ، رواناوز(از نواحی اطرا  یمادیه و رواناز ي  خانلوفرزنا ههي   خاناحمازمان خان

رغي   بيه  1379؛ ميردو ،  40 -39 :1946، )مساوره بودنابه کردساان اردلان مهاجرت کرده
نسبی بین دو خاناان اردلان و وکیل تأکیا کرده، برخيی از تيواریخ    این دیاگاه که بر رابطة

 ؛1377 )بابييانی، محلييی کردسيياان دربيياره خاسيياگاه و تبييار خانيياان وکیييل سييکوت کييرده 
)سنناجی،  اناتردیا کرده اناساب آنان به اردلانو یا در  (2536مصن ،  ؛1384 نگار، وقایع
آمانا و شمار می اردلان بهحکومت ثر این خاناان همواره نفر دو  ؤایضا  م .(115: 1375
 یليت هميین  بهمساقی  حکومت را داشانا.  ةکنناو اداره )وکالت( نار نسل نق  نایبینسل ا
رافی رایيج در کردسياان   را که از القاب اش «بیگ»، لقب چنینه آنان  .یافانا «وکیل»ینوان 

منصب وکیيل از مناصيب دیيوانی مهي  اوایيل       .(247: 1387، )اردلان کشیانابود یاک می
یونلوهيا جریيان داشيت. در    قو حکومت صفو  بود که پی  از آن هي  در نظيا  دیيوانی آق   

موقعیيت وکاليت را کياه  داد،     ،یبا  اول، منصب ایامادالاوله یا همان وزارتدوره شاه
با ینوان وکیل دوليت صيفویه    خان اباااری چنان تا دوره زنایه رواج داشت و خود کاما ه 
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هيا  محليی بيه    هيا  وقایعناميه  گيزارش الریایا گشيت.  به زماماار  پرداخت و سرس وکیل
بلکيه در دوره افشياریه    ،اطلاق این منصب در خاناان وکیل در دوره صيفویه اشياره ناارنيا   

ه در دوراست.  صراحت اناصاب این خاناان به منصب وکالت والیان اردلان گزارش شاه به
 انيا  کسانی از خاناان وکیل منصب وکیل مالیات را داشياه  ،ق(1160 -1148) نادرشاه افشار

خيان  ویيرد  بار وکالت سبحانکه پنج بیگ بودبیگ فرزنا دروی و نخساین فرد محماقلی
؛ 16 -15: 1387قاضيی،  ) احمياخان سيو  اردلان را بریهياه داشيت    بار وکالت خيان و یك

خاناان وکیل که در دربيار والیيان اردلان مناصيبی چيون میرشيکار ،       .(54: 1393مساوره، 
تاریج بر قارت خيوی  افزودنيا تيا بيه چنيان      آقاسی و وکالت را داشانا بهناظر ، ایشیك

از نفوذ سیاسی و اجامایی در کردساان دست یافانيا کيه دربرابير خانياان اردلان      هیجایگا
شياه قاجيار   ا جليو  فاحعليی  ر فاصله سقو  زنایه تي این خاناان د اقااارِاوج  قا برافراشانا.

بزرگيان  ا  در دسيت  بازیچيه  یاردلاني  محماخان قاجار، واليی که در زمان آقاطور بود. به
 .(86: 2536، )مصين   ابودني  کردسياان حکمرانان واقعيی   ایضا  این خاناانو  بود وکیلی
خيان  اللهاز اميارت اميان   هيا  پيی   بيا خانياان اردلان بيه دوره    خاناان وکیيل اخالا   ةریش

مشروح روابيط خانياان وکیيل و اردلان از اواخير صيفویه کيه خانياان         گردد.بزر  بازمی
تکاپوهيا    (41: 1387)قاضيی،   1اردلان خيان قليی یليی  بیگ یلیيه با شورش دروی  وکیل

یييابی بييه قييارت در کردسيياان آغيياز کردنييا و پييا  سیاسييی و نظييامی خييود را بييرا  دسييت
دولت رکز  نظیر افشاریه و زنایه و قاجار، و چه ها  مگر، چه حکومتخلهها  ماا قارت
ایييران را بييه حييوادت کردسيياان بيياز کردنييا، در    در همسييایگیهييا ویييژه بابييانبييه یامييانی
هيا در:  )روایايی از ایين گيزارش    ماه و نیاز  بيه بيازخوانی آن نیسيت   ها  محلی آ وقایعنامه
تيرین مشيکلات   امارت خسيروخان بيزر  یکيی از مهي      در دورة .(29-7: 1394یلیخانی، 

ها  خاناان وکیل بود. گرچه منابع اشارات صریحی به اسيا  ایين   والی اردلان، کارشکنی
نياان وکیيل بيا خانياان     ترین دلیل، تضاد منيافع خا رسا مه نظر مینماینا اما به اخالا  نمی

                                                           
پاشا حاک  ببيه )بابيان( کميك خواسيت و او     خان چنان احسا  خطر کرد که ناچار از خانهقلی. در این شورش، یلی 1

خيان خيواهر خيوی  را    قلیبه مصالحه کشیا و یلیبیگ جا  را با نیرو به یار  او فرسااد. اما بین طرفین کار نیز رسا 
 (15: 1387بیگ داد و خاناان وکیل توانسانا با والی رابطه سببی پیاا کننا. )قاضی، به دروی 

دشيمنان   ةرا در جبه یلخاناان وک قارتِ بارها بزرگان صاحبباشا. تضاد  که اردلان بوده
 خسروخان بزر  و در رویارویی ماقابل با و  قرار داد. داخلی و خارجیِ

  
 با خسروخان اردلان رويارويي خاندان وكيل. 4

ق. 1168خسيت در سيال   نبار  پسر احماخان اردلان مشهور به خسروخان بزر  خسروخان
ق. بيه ميات هشيت سيال     1176کيه تيا سيال     1در سنناج بر مسينا ایاليت ميوروثی تکیيه زد    

ر، شجاع و رشیا بود و کارها  بزرگی انجيا  داد و در  حکومت کرد. و  فرد  یاقل، ماب 
سير    رفت و مرد  در امنیت و رفاه بهسو  آبادانی پیتو کفایت و اقااار و  کردساان بهپر
گير  خسيروخان   اما محمارشیابیگ وکیل کيه بيا واليی    .(148: 1375)سنناجی،  بردنامی

، مرد  را رؤسا  ایل جا  سلطانمخال  بود همراه با پسریموهای  خسروبیگ و مهریلی
جویی موجب دساگیر  دو خوانانا. همین سایزهبه یا  اطایت از خسروخان اردلان فرامی
( کيه ایين   151-150: 1375؛ سينناجی،  354: 1379نفر اخیر و ایاا  آنها گردیا )ميردو ،  

یييان خانيياان وکیييل بييا اردلان را بیشييار کييرد. محمارشييیابیگ و بييرادرش اقيياا  دشييمنی م
سبب قايل پسيران یمویشيان از واليی اردلان کینيه بيه دل داشيانا در        بیگ که بهمحماصالح

لشکرکشی آزادخان افغان به کردساان به و  پیوسانا و او را یلیه خسيروخان یيار  دادنيا.    
و بيه آذربایجيان بازگشيت، خسيروخان بيه       چون آزادخان در تصر  کردساان ناموفق بيود 

هيا  لرسياان   بیگ وکیل را کور کرد اما محمارشیابیگ با فرار به کيوه تلافی، محماصالح
؛ 149: 1375سينناجی،  ؛ 134: 2005مسياوره،  ؛ 355: 1379ميردو ،  ) در بيرد جان سيال  بيه  

 و موجيب رونيق کيار و اقاياار      ،غلبه خسروخان بير ایين مشيکلات    .(126: 1387اردلان، 
خان قاجار نیز به ارتبا  دوساانه و همبسياگی پرداخيت کيه موجيب     گردیا و با محماحسن

شيان خيان قاجيار، خسيروخان     اما با کشاهگردیا.  ق(1193 -1164) خان زنارنج  کری 
خان وحشت زیاد  داشت به تاارک سراه و اساحکا  قلعه و بياره مشيغول شيا.    که از کری 

پيييس از بازگشييت محمارشيييیابیگ بيييه  ق. 1176سيييرانجا  در  .(151: 1375نناجی، )سيي 
کييه قصييا تصيير  کردسيياان را داشييت و از  ،پاشييا  بابييان بييه تحریييك سييلیمانکردسيياان، 

                                                           
 .  168: 1391نك: گلساانه،   .1
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دشيمنان   ةرا در جبه یلخاناان وک قارتِ بارها بزرگان صاحبباشا. تضاد  که اردلان بوده
 خسروخان بزر  و در رویارویی ماقابل با و  قرار داد. داخلی و خارجیِ

  
 با خسروخان اردلان رويارويي خاندان وكيل. 4

ق. 1168خسيت در سيال   نبار  پسر احماخان اردلان مشهور به خسروخان بزر  خسروخان
ق. بيه ميات هشيت سيال     1176کيه تيا سيال     1در سنناج بر مسينا ایاليت ميوروثی تکیيه زد    

ر، شجاع و رشیا بود و کارها  بزرگی انجيا  داد و در  حکومت کرد. و  فرد  یاقل، ماب 
سير    رفت و مرد  در امنیت و رفاه بهسو  آبادانی پیتو کفایت و اقااار و  کردساان بهپر
گير  خسيروخان   اما محمارشیابیگ وکیل کيه بيا واليی    .(148: 1375)سنناجی،  بردنامی

، مرد  را رؤسا  ایل جا  سلطانمخال  بود همراه با پسریموهای  خسروبیگ و مهریلی
جویی موجب دساگیر  دو خوانانا. همین سایزهبه یا  اطایت از خسروخان اردلان فرامی
( کيه ایين   151-150: 1375؛ سينناجی،  354: 1379نفر اخیر و ایاا  آنها گردیا )ميردو ،  

یييان خانيياان وکیييل بييا اردلان را بیشييار کييرد. محمارشييیابیگ و بييرادرش اقيياا  دشييمنی م
سبب قايل پسيران یمویشيان از واليی اردلان کینيه بيه دل داشيانا در        بیگ که بهمحماصالح

لشکرکشی آزادخان افغان به کردساان به و  پیوسانا و او را یلیه خسيروخان یيار  دادنيا.    
و بيه آذربایجيان بازگشيت، خسيروخان بيه       چون آزادخان در تصر  کردساان ناموفق بيود 

هيا  لرسياان   بیگ وکیل را کور کرد اما محمارشیابیگ با فرار به کيوه تلافی، محماصالح
؛ 149: 1375سينناجی،  ؛ 134: 2005مسياوره،  ؛ 355: 1379ميردو ،  ) در بيرد جان سيال  بيه  

 و موجيب رونيق کيار و اقاياار      ،غلبه خسروخان بير ایين مشيکلات    .(126: 1387اردلان، 
خان قاجار نیز به ارتبا  دوساانه و همبسياگی پرداخيت کيه موجيب     گردیا و با محماحسن

شيان خيان قاجيار، خسيروخان     اما با کشاهگردیا.  ق(1193 -1164) خان زنارنج  کری 
خان وحشت زیاد  داشت به تاارک سراه و اساحکا  قلعه و بياره مشيغول شيا.    که از کری 

پيييس از بازگشييت محمارشيييیابیگ بيييه  ق. 1176سيييرانجا  در  .(151: 1375نناجی، )سيي 
کييه قصييا تصيير  کردسيياان را داشييت و از  ،پاشييا  بابييان بييه تحریييك سييلیمانکردسيياان، 

                                                           
 .  168: 1391نك: گلساانه،   .1



18 / رابطة دو خاندان كُردي »وكيل« و »اردلان« در سال هاي 1193 تا 1217ق.

ظياهر  بيا ترفنيا  بيه   را  خسيروخان  خان زنا،کری  1،خسروخان اردلان شکست خورده بود
طيول  سيال بيه   دوخوانا و از حکومت برکنيار کيرد. در ایين ميات کيه      به شیراز فرادوساانه 
سبب باخویی کشياه  در سنناج به حکومت پرداخت که به پاشا بابانانسلیم نخست انجامیا،
خان حاک  کردسياان شيا. چيون محماپاشيا     ماپاشا از جانب کری برادرش محسرس شا و 

در نایجيه   ؛سنناج روانيه کيرد  خان را به رش یلیسدر سلیمانیه حکمران بود از طر  خود پ
خيان  محمارشیابیگ وکیيل نیيز یلیيه یليی     نظمی پایاار شا.اوضاع کردساان آشفاه و بی

ا در شیراز رفيت و  ن  بزرگان اردلان به دربار خان زأبابان موضع مخال  پیشه کرد و در ر
 خيان کيری   رواز ایين  خان و واگذار  قارت بيه خسيروخان اردلان شيا.   خواهان یزل یلی

 ق.1204تيا   1179خان را به حکومت برگردانا که دوره دو  حکومت و  از خسرو ناگزیر
وکاليت خسيروخان را بریهياه داشيت و تيا      محمارشيیابیگ   ،در این مات به درازا کشیا.

: 1375سينناجی،  ) ا  از آرام  را پشيت سير گذاشيت   خان زنا دورهپایان حکومت کری 
دادهييا  شييرح اقيياامات، خييامات گسييارده و رو  .(166-136 :1387؛ اردلان، 153 -152
در منابع محلی گيزارش  تفصیل ها و دولت زنایه بهویژه در ارتبا  با بابانبه خسروخانزمان 
هيایی  گرفايار   در میيان  .(181-166: 1387؛ اردلان، 174 -148 :سنناجی )نك: استشاه

موجب شيا کيه در    ق.1193در سال  زناخان خان با آنها مواجه بود، مر  کری که خسرو
 «از هيير گوشييه کسييی از خودسيير  د  زده و یکييی بييه سييرور  گوشييی جنبانیيياه   »ایييران 

وکیل جمعی از مرد  کردسياان   گبیو در کردساان نیز محمارشیا( 155 :1375سنناجی، )
بيرد و بيا شيکایت از     ق(1199-1195) خيان زنيا  خان به دربار یلیمرادخالفت خسرورا در م

 خيان حياک  کردسياان گردیيا    ویيرد  و ، خسروخان برکنار و کهزادخيان فرزنيا سيبحان   
ها، کردساان را چناین ترتیب گسارة این آشوبباین .(71-70: 1387؛ قاضی، 155)همان: 
خيان زنيا   چون بسیار  از ولایات دیگر دساخوش قال و غارت کسانی چون یلیمرادبار ه 

در  یی بزرگيان خانياان وکیيل   زنا قرار داد. تحولات داخلی سينناج و رویيارو   و جعفرخان
 تأثیر نبود.  بخشیان به وخامت این وضعیت بی کردساان در شات ابر خسروخان والیِبر

                                                           
غياز  خيان زنيا در آ  کيه کيری    خيان واليی کردسياان در زميانی    پاشا  بابان با حسنعلی. برا  شرحی از درگیر  سلی  1

 .168 -165: 1391گیر  بود، نك: گلساانه،  متلك
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خان سعی داشياه کيه اسياقلال خيود را در     رسا خسروخان پس از مر  کری نظر میبه
محمياخان  و  و  ق.1194است که در سيال  حفق نمایا. زیرا در گزارشی آماه برابر زنایه

. از با او همراه نشيانا پسر اسماییل والی لرساان فیلی هنگا  حرکت یلیمرادخان از اصفهان 
پيس از آن  یلیمرادخان تصيمی  گرفيت بيرا  گوشيمالی خسيروخان، کيه حايی         ،این رو 

ان بيه دیياار و  نیيز خيوددار      نکيرده و از آمي  نظر یلیمرادخيان  رفاار، اقاامی برا  جلب
بود، لشکرکشی کنا. اما حوادثی که در هماان و اصفهان برا  یلیمرادخان ر  داد او کرده

گردانييی از بيير رو  افييزون .(544-543: 1369را از ایيين تصييمی  منصيير  کييرد. )غفييار ، 
ازجمليه پیوسيان و     کيه کيرد   زنایه، خسروخان از مخالفان و رقبا  زنایان نیز حمایت می

 در راساا  همین ها  بود. ق(1212-1193) به آقامحماخان قاجار
بیگ محمارشيیا توانست با غلبه بر  یلیمرادخان، خسروخان ةدر آشفاگی اوضاع زمان   

بيه قلميرو بابيان    آن دو ، آنهيا را فيرار  داده و بير قيارت دسيت یابيا.       وکیل و کهزاد خان
بازگردانيان   پس از توافق خسروخان با محمودپاشا بابيان بيرا    اما ،گریخاه و پناهناه شانا
ا  حاصل نکيرد بيه   نایجهنیز چون از والی بغااد  .بیگ به بغااد رفتپناهناگان، محمارشیا

دربييار جعفرخييان زنييا شيياافت و او را ترغیييب کييرد کييه بييه کردسيياان لشکرکشييی نمایييا.   
خان بيین دو  خان برادر خسرواقلیال حک  و خلعت حکومت برا  رضجعفرخان زنا با ارس

سيو   بيه  بیگ وکیيل هميراه شياه   خيان بيا محمارشيیا   و رضياقلی  نيااخت ا برادر اخيالا  
ایيين  .(652-651: 1369غفييار ،  ؛157-155 :1375سيينناجی، ) کردسيياان رو  آوردنييا 

خواسيانا زیير نفيوذ و     دها که بزر  خاناان وکیل با والیيانی کيه نميی   ها نشان میتلاش
خوبی نااشت و برا  حفق موقعیت برتر خوی  حای به نیروهيا  بیرونيی نظیير     ةانمیباشنا 
  گانيه اتحياد سيه   افيزود. شا و این بر پیچیاگی اوضاع ميی ها یا والی بغااد ماوسل میبابان

بیگ وکیيل دیير  نراییيا. ظلي  و سيا       خيان اردلان و محمارشيیا  رضياقلی  جعفرخان زنا،
-خيان از جعفرخيان رو   نارضایای مرد  گردیيا و رضياقلی  جب جعفرخان در کردساان مو

کهزادخيان بيه کرمانشياهان،     خيان و گریخانيا. لطفعليی   سيویی گردان شا و هر گروهيی بيه  
ولایت را خراب و مرد   که اینبیگ وکیل پس از خان به طر  ارومیه، محمارشیارضاقلی

بازگشيت جعفرخيان از   نشاهان رفت و بيه دیگيران پیوسيت. پيس از     ارا پراکناه دیا به کرم
ناج خيان بيه سين   وضياع دوليت زنایيه رو  داد، رضياقلی    سيبب آشيفاگی ا  که به ،کردساان
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خان گروهی از اشرار و خان و کهزادتحریك محمارشیابیگ وکیل، لطفعلیبرگشت اما به
کردنا. در جنگيی  حرکت  دست کرده به جانب کردساانطوای  کرمانشاهان را با خود ه 

 خان زخمی و فرار  شا و اناکی بعيا در اثير آن جراحيت درگذشيت.    که ر  داد رضاقلی
 دثی کيه ر  داده بیيگ وکیيل و حيوا   خان و محمارشیادر این ایا  گزارش شرارت لطفعلی

صيورت کيه   و بيه خسيروخان رو  آورد بياین   خيان زنيا رسيیا و ا   ه آگياهی یلیمراد بود بي 
کردساان  الحکومةاحماخان به نیابت از و  نایبدر اصفهان باشا و پسرش خان خسروخان

خان ناگزیر با بزرگيان شيهر بيه اسياقبال و      احماخان به سنناج، لطفعلیباشا. با ورود خان
 ،خان برا  دریافت مالیيات کردسياان  ا  جعفرخان مأمور ایزامی یلیمرادشاافانا. اما رفااره

مرد  همراه بود، موجب ویرانی شهر و نواحی و فرار مرد  به خياک  که با شکنجه و سا  بر 
روانه خان را مساقلاً حاک  و ی شا. از این رو، یلیمرادخان با احضار جعفرخان، خسرونیاما

خان به سنناج، مرد  دوباره به شهر بازگشانا و امنیيت برقيرار   کردساان کرد. با ورود خسرو
او کيه در  شا اما محمارشیابیگ وکیل از کارشکنی و دسیسه یلیه حاک  دست برنااشيت.  

خيان زنگنيه را بيه تسيخیر کردسياان      قلیخان بی  داشت، این بار اللهکرمانشاه بود و از خسرو
شيانا. در جنگيی کيه ر  داد سيراه زنگنيه      ترغیب کرد و خود و اتبيای  نیيز بيا او هميراه     

و  شا اما خسروخان از رو  بزرگی، او را بخشیا بیگ دساگیررد و محمارشیاشکست خو
قييارت  ،. بييا ایيين پیييروز نقر منصييوب کييردحاييی پسييرش احمييابیگ را بييه حکومييت ستيي 

 :1375سينناجی،   )نيك:  خسروخان افزای  یافت و چنا  به اقااار کامل حکمروایی کرد
 -709 :1369؛ غفيييار ، 57 -55: 1365شيييیراز ، ؛ 201 -181: 1387اردلان،  ؛166 -158
  .(496، 471 -470: 1383؛ ملک ، 712

هيا   ق. و لشکرکشيی 1199تا پایيان حیيات سیاسيی یلیمرادخيان در سيال       ،ترتیبباین
هيا   رغي  اخالافيات خيانوادگی و توطئيه    جعفرخان زنا به کردساان، خسروخان بيه  ةدوگان

بيه دفيع    ها و حفيق کردسياان  تحکی  قارت خود در بحبوبة ناامنی جهتخاناان وکیل، در 
بيه ادیيا  سيلطنت    »کيه او نیيز    ،خان زنگنهقلیتجاوز برخی از همسایگان  خود از جمله الله

؛ غفيار ،  52: 1377، ؛ بابيانی 155: 2005 ،مسياوره . )، پرداخيت «ا  در میان جيلادت نهياد  پ
دیگير از  ق. ماننيا بسيیار    1199اواخر سال  و  پس از این پیروز ، از .(701-702: 1369

 ةمرج داخليی ایيران بهيره بيرد و توانسيت بيه توسيع       وسران طوای  و رؤسا  یشایر از هرج

بيا ظهيور    .(165: 1375؛ سينناجی،  75: 2536، )مصين   هی دست یابيا جغرافیایی قابل توج
والی کردساان به فرمانبردار   در صحنه سیاسی ایران، ق.1200آقامحماخان قاجار در سال 

 دادن جعفرخيان زنيا   با شکسيت او  .(117-116: 1384، نگاراز خان قاجار گردن نهاد )وقایع
که در برابر آقامحماخان به نواحی غربی کشور و ولایت کردسياان   ق(1204-1199)حك 

 -166: 1375)سينناجی،   کنيا ت خيود را بيه خيان قاجيار نزدیيك      لشکر کشیاه بود، توانس
سيلحه و غنيای  کيه در جنيگ     چيه ا هرو  که امیا  به آشای با خاناان زنا نااشت،  .(169

 و پیونيا خيود را بيا او مسياحک  کيرد     دست آورده بود نزد آقامحمياخان فرسيااد   هماان به
ه از ها و قاجارهيا و کینية دیریني   وابساگی و آشنایی دیرین میان اردلان .(496: 1383)ملک ، 

ترین رقیيب قيارت   ترین دلایل اصلی چرخ  خسروخان به مه خاناان زنایه شایا از مه 
یيت سيارو ،   بيه روا  .(116: 1393)ثواقيب و مظفير ،    در برابر ماییان خانياان زنيا باشيا   

بيود  ان و ثروت آن دیيار دچيار غيرور شياه    سبب حکومت کردساخسروخان اردلانی که به
اميا چيون    ،برقرار  رابطه با پاشا  بغااد، از خان قاجار تمکيین نکنيا   از راهابااا تلاش کرد 

کيه بيه    ،خانآقامحميا نيزد  را بيا پیشيک  و ناميه    خيان  لطفعلیجایی نبرد یمو  خود راه به
و حکي    قوسیله پیونا خيوی  را بيا قاجيار حفي    باینروانه کرد و  ،هماان اردو کشیاه بود

ق. بيه  1201او در سيال   .(169، 152: 1371)سيارو ،   گر  کردساان را دریافت کيرد والی
خيان زنيا ایيزا  شيا و از     سران دیگر بيه جنيگ جعفر  فرمان خان قاجار به همراه چنا تن از 

 .(157 -156)همان:  نشان دادهایی خود دلاور 
واليی  اميا   ،اخالافياتی ظهيور کيرد   اخان و خسيروخان  مي بعيا بيین آقامح  مياتی  هرچنا 
آقامحماخان، خود بيه دربيار    رکابخان در اللهگذاشان پسر خود امان با گروگانکردساان 
خسيروخان کيه از   . پرداخيت  حکوميت بيه  احماخان بير کردسياان   بزرگ  خان آما و پسر

احمياخان  پسيرش خيان   کيه  ایين زود  بیمار شيا و پيس از   جانب خان قاجار مطمئن نبود به
نبيود،   نیيز  و امیا  بيه بهبيود  خسيروخان    دست یکی از دشمنان پنهان خود به قال رسیا به

: 1375سينناجی،   )نيك:  ق. بيه حکوميت کردسياان رسيیا    1204در  خيان یمو  او لطفعلی
ق. در 1214خيان تيا   ق. نیز پسرش حسنعلی1209خان در لطفعلیپس از مر   .(174 -170

پیوساگی خاناان اردلان بيه قاجارهيا    که اینبا  .(178)همان:  کردساان به حکومت پرداخت
الطيوایفی، آنهيا ضيمن    ها  ملوکشان بسا  بسیار  از حکومترغ  برچیاه موجب شا به
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بيا ظهيور    .(165: 1375؛ سينناجی،  75: 2536، )مصين   هی دست یابيا جغرافیایی قابل توج
والی کردساان به فرمانبردار   در صحنه سیاسی ایران، ق.1200آقامحماخان قاجار در سال 

 دادن جعفرخيان زنيا   با شکسيت او  .(117-116: 1384، نگاراز خان قاجار گردن نهاد )وقایع
که در برابر آقامحماخان به نواحی غربی کشور و ولایت کردسياان   ق(1204-1199)حك 

 -166: 1375)سينناجی،   کنيا ت خيود را بيه خيان قاجيار نزدیيك      لشکر کشیاه بود، توانس
سيلحه و غنيای  کيه در جنيگ     چيه ا هرو  که امیا  به آشای با خاناان زنا نااشت،  .(169

 و پیونيا خيود را بيا او مسياحک  کيرد     دست آورده بود نزد آقامحمياخان فرسيااد   هماان به
ه از ها و قاجارهيا و کینية دیریني   وابساگی و آشنایی دیرین میان اردلان .(496: 1383)ملک ، 

ترین رقیيب قيارت   ترین دلایل اصلی چرخ  خسروخان به مه خاناان زنایه شایا از مه 
یيت سيارو ،   بيه روا  .(116: 1393)ثواقيب و مظفير ،    در برابر ماییان خانياان زنيا باشيا   

بيود  ان و ثروت آن دیيار دچيار غيرور شياه    سبب حکومت کردساخسروخان اردلانی که به
اميا چيون    ،برقرار  رابطه با پاشا  بغااد، از خان قاجار تمکيین نکنيا   از راهابااا تلاش کرد 

کيه بيه    ،خانآقامحميا نيزد  را بيا پیشيک  و ناميه    خيان  لطفعلیجایی نبرد یمو  خود راه به
و حکي    قوسیله پیونا خيوی  را بيا قاجيار حفي    باینروانه کرد و  ،هماان اردو کشیاه بود

ق. بيه  1201او در سيال   .(169، 152: 1371)سيارو ،   گر  کردساان را دریافت کيرد والی
خيان زنيا ایيزا  شيا و از     سران دیگر بيه جنيگ جعفر  فرمان خان قاجار به همراه چنا تن از 

 .(157 -156)همان:  نشان دادهایی خود دلاور 
واليی  اميا   ،اخالافياتی ظهيور کيرد   اخان و خسيروخان  مي بعيا بيین آقامح  مياتی  هرچنا 
آقامحماخان، خود بيه دربيار    رکابخان در اللهگذاشان پسر خود امان با گروگانکردساان 
خسيروخان کيه از   . پرداخيت  حکوميت بيه  احماخان بير کردسياان   بزرگ  خان آما و پسر

احمياخان  پسيرش خيان   کيه  ایين زود  بیمار شيا و پيس از   جانب خان قاجار مطمئن نبود به
نبيود،   نیيز  و امیا  بيه بهبيود  خسيروخان    دست یکی از دشمنان پنهان خود به قال رسیا به

: 1375سينناجی،   )نيك:  ق. بيه حکوميت کردسياان رسيیا    1204در  خيان یمو  او لطفعلی
ق. در 1214خيان تيا   ق. نیز پسرش حسنعلی1209خان در لطفعلیپس از مر   .(174 -170

پیوساگی خاناان اردلان بيه قاجارهيا    که اینبا  .(178)همان:  کردساان به حکومت پرداخت
الطيوایفی، آنهيا ضيمن    ها  ملوکشان بسا  بسیار  از حکومترغ  برچیاه موجب شا به
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زميان بيا سيلاطین    کسب مشروییت از وارثان قارت زنایه، باواننا نزدیك به یك ساه هي  
اناان وکیيل  اما تن  داخلی آنها با خ 1،ادامه دهنا. ق1284 قاجاریه به حکومت خود تا سال

دلایلی خاناان، خسروخان به این دو ها در روابطتن  رغ  این نوعبه چنان تااو  داشت.ه 
انجا  نااد تا این مهي    خاناان وکیلقارت که آشکار نیست اقاا  قاطعی در برچیان بسا  

 یملی گردیا. خان بزر اللهیکی از جانشینان و  یعنی امان ةدر دور
 

 خان بزرگ با خاندان وكيلاللهروابط امان. 5
ها  پایانی حکوميت  والیان دورهترین  معرویکی از  ق.(1240-1214) خان بزر اللهامان

و  شياه قاجيار  ميان فاحعليی  بيه فر ق. 1214سيال   ن در کردساان بود. و  کيه از خاناان اردلا
بيه سيه    نزدیيك  ،اشي کردساان آغياز   حکوما  بر ها  محلی خاناان وکیل،تحت حمایت

 ةبر ایاد افزوندر طی این دوران  .(89: 1387، )قاضی دهه فرمانروا  بلامنازع این خطه بود
یمرانيی و آبيادانی کردسياان      هيا آثار ماعياد  در یرصيه   منشأ ،اردلانبنی سیاسیِ قارت
 اسيت  «حسيان الامسيجا دار »جامع سينناج معيرو  بيه    مسيجا  ،که سرآما این آثيار  گردیا
خوی  با مشکلات داخلی  خان از همان اوان حکومتاللهامان .(32 -31: 1384، نگار)وقایع
تيرین ایين   کيرد. یکيی از مهي    ت تهایيا ميی  شيا   بيه  را  هيا  حکيوما  که پایه رو بودهروب

  طلبی خاناان وکیل بود.، قارتتهایاات
 ا  ازدوره ،خاناللهامانپسرش آمان کار رو  تا مر  خسروخان بزر  اردلان پس از

ضيع  والیيان    از هيا کردساان شروع گردیا. بخشی از این نياآرامی  درکشمک  و آشوب 
ت واليی را تحيت تيأثیر    که قيار  شا ناشی می نفوذ خاناان وکیل ةو دامن جانشین خسروخان
لت در کردساان را خاناان وکیل بی  از چهار ساه منصب وکابودنا.  اقااار خود قرار داده

ر  بيا وجيود شخصيیای    بيز  خسيروخان  ةدور ازو ( 200: 1384، نگار)وقایع یهاه داشانابر
ا حمایييت از دشييمنان و همييواره بيي یافانييابرتيير  بیگ وکیييل موقعیييت رشييیاچييون محما
 ،پيس از وفيات خسيروخان    .(86 -71 :1387، قاضی) پرداخانامی با او رقابت خسروخان به

او در ایييا   داشييت. یهيياهحکومييت اردلان را بر وکالييت همچنييان مقييا  بیگرشييیامحما

                                                           
 .117 -97: 1393. برا  تحلیلی در این باره، نك: ثواقب و مظفر ،  1

اشيت، بيا   که اسماً حکومت را در دسيت د  ،خان اردلانپسر لطفعلی خان لینعحس گر  والی
خودکامی به فرمانروایی پرداخت. در ایامی کيه واليی در رکياب     تسلط بر امور کردساان، با

بیگ بير ميرد  چنيان آنهيا را     ه گرجسياان بيود، فشيارها  محمارشيیا    پادشاه قاجار در ناحی
بيه دربيار آقامحمياخان قاجيار رهسيرار      برا  دادخيواهی  ساوه آورد که جمعی از بزرگان  به

خييان فرصييای فييراه  کييرد کييه  شييان حسيينعلیاه قاجييار و زخمييیشييانا. امييا قاييل پادشيي 
کیيه زنيا. در ایين    خان ثانی خود را به سنناج رسياناه و بير مسينا حکوميت ت    ویرد  سبحان

خان نگران بود بيا نیروهيا  خيود    ویرد بی سبحانیابیگ که از قارتوضعیت، محمارشیا
؛ سينناجی،  374 -373: 1379)ميردو ،   شاافت و او را فيرار  دادنيا   خانبه یار  حسنعلی

خان به  خان اردلان که در این موقعیت سعی داشت یلیه حسنعلیاللهامان .(179 -178: 1375
ا  از بيا ایيزا  فرسيااده    و با مخالفت محمارشیابیگ وکیيل مواجيه شيا    قارت دست یابا

و  بيرا   بابان تقاضا  یار  کرد. پاشا  مزبيور نیرویيی را بيه حمایيت       پاشا یباالرحمان
ا  خيان و فرسيااده  ها  محمارشیابیگ و حسينعلی اما با تلاش تسخیر کردساان روانه کرد،

خيان ناچيار   اللهاميان  ،که نزد والی بغااد ایزا  کردنا، این تهاج  ماوق  شا. بيا ایين وجيود   
: 2005)مسياوره،   کميك کيرد  خود به سلیمانیه رفت و بار دیگر از پاشا  بابان درخواسيت  

جاال بر سر قارت و حکومت کردساان میيان   ،ترتیبباین .(122: 1393؛ همو، 181 -180
ها با خاناان وکیل از سو  دیگر، موجب شا که هر دو طر  از اردلانو  ،سووالیان از یك

هيا طليب حمایيت کيرده و آنهيا را بيه مااخليه در اميور کردسياان          و بابيان  حکومت یامانی
واليی وقييت   خيان  لینعحسي  ،بیييگ وکیيل محمارشيیا بيا مير    ق. 1214سيال  در  بکشياننا. 
سه فرزنا بيزر    رو،از این .ب وکالت دچار اخالا  شانصبا پسران و  بر سر م کردساان

و بيا   اخان پرداخاني الله مایت از امانحبه  1وکیل که با برادر کوچك خود در اخالا  بودنا
حکوميت   از دربيار قاجيار   توانسيانا معميول،  هيا    پیشيک   هياایا و و با تقيای    همراهی او
 جانشین خسروخان چونامرا   سسایضع  و  خان دریافت دارنا. الله نا  امانبهکردساان را 

فرزناان  داد تا بير اقاياار   بیگ و رشیااین فرصت را به محما ،خانخان و حسنعلیلطفعلی

                                                           
فرزنيا کوچيك   بیيگ  خان پس از مير  محمارشيیابیگ، منصيب وکاليت را بيه دامياد خيود محميازمان        . حسنعلی1

 دانست.این مقا  می خود را شایساهبیگ بزر  خاناان وکیل که فاحعلی محمارشیابیگ سررد. درحالی
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اشيت، بيا   که اسماً حکومت را در دسيت د  ،خان اردلانپسر لطفعلی خان لینعحس گر  والی
خودکامی به فرمانروایی پرداخت. در ایامی کيه واليی در رکياب     تسلط بر امور کردساان، با

بیگ بير ميرد  چنيان آنهيا را     ه گرجسياان بيود، فشيارها  محمارشيیا    پادشاه قاجار در ناحی
بيه دربيار آقامحمياخان قاجيار رهسيرار      برا  دادخيواهی  ساوه آورد که جمعی از بزرگان  به

خييان فرصييای فييراه  کييرد کييه  شييان حسيينعلیاه قاجييار و زخمييیشييانا. امييا قاييل پادشيي 
کیيه زنيا. در ایين    خان ثانی خود را به سنناج رسياناه و بير مسينا حکوميت ت    ویرد  سبحان

خان نگران بود بيا نیروهيا  خيود    ویرد بی سبحانیابیگ که از قارتوضعیت، محمارشیا
؛ سينناجی،  374 -373: 1379)ميردو ،   شاافت و او را فيرار  دادنيا   خانبه یار  حسنعلی

خان به  خان اردلان که در این موقعیت سعی داشت یلیه حسنعلیاللهامان .(179 -178: 1375
ا  از بيا ایيزا  فرسيااده    و با مخالفت محمارشیابیگ وکیيل مواجيه شيا    قارت دست یابا

و  بيرا   بابان تقاضا  یار  کرد. پاشا  مزبيور نیرویيی را بيه حمایيت       پاشا یباالرحمان
ا  خيان و فرسيااده  ها  محمارشیابیگ و حسينعلی اما با تلاش تسخیر کردساان روانه کرد،

خيان ناچيار   اللهاميان  ،که نزد والی بغااد ایزا  کردنا، این تهاج  ماوق  شا. بيا ایين وجيود   
: 2005)مسياوره،   کميك کيرد  خود به سلیمانیه رفت و بار دیگر از پاشا  بابان درخواسيت  

جاال بر سر قارت و حکومت کردساان میيان   ،ترتیبباین .(122: 1393؛ همو، 181 -180
ها با خاناان وکیل از سو  دیگر، موجب شا که هر دو طر  از اردلانو  ،سووالیان از یك

هيا طليب حمایيت کيرده و آنهيا را بيه مااخليه در اميور کردسياان          و بابيان  حکومت یامانی
واليی وقييت   خيان  لینعحسي  ،بیييگ وکیيل محمارشيیا بيا مير    ق. 1214سيال  در  بکشياننا. 
سه فرزنا بيزر    رو،از این .ب وکالت دچار اخالا  شانصبا پسران و  بر سر م کردساان

و بيا   اخان پرداخاني الله مایت از امانحبه  1وکیل که با برادر کوچك خود در اخالا  بودنا
حکوميت   از دربيار قاجيار   توانسيانا معميول،  هيا    پیشيک   هياایا و و با تقيای    همراهی او
 جانشین خسروخان چونامرا   سسایضع  و  خان دریافت دارنا. الله نا  امانبهکردساان را 

فرزناان  داد تا بير اقاياار   بیگ و رشیااین فرصت را به محما ،خانخان و حسنعلیلطفعلی

                                                           
فرزنيا کوچيك   بیيگ  خان پس از مير  محمارشيیابیگ، منصيب وکاليت را بيه دامياد خيود محميازمان        . حسنعلی1

 دانست.این مقا  می خود را شایساهبیگ بزر  خاناان وکیل که فاحعلی محمارشیابیگ سررد. درحالی
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، )سينناجی  بيود کردساان بياقی مانياه   در نشانیتنها  والیاز تا جایی که  محلی خود بیفزاینا
1375: 179- 180). 
تکیيه زد کيه    کردسياان قيارت   ةدر حيالی بير اریکي    بزر  خاناللهامانق. 1214سال در

بيه رهبير     کیيل فرزنياان و وکیيل بيود و    بیگرشیافرزناان محما ةجانبتحت حمایت همه
: 2005 ،)مسياوره شيیوه پيار را تيااو  دادنيا      ابقيا و  شيان در منصب خانوادگیبیگ فاحعلی
در ارکيان حکومييت   اواخير یميرش  بیيگ وکیيل فرزنيا پيار  بيود کيه تيا         فاحعليی  .(191

یلیيه او در  ها  فيراوان کيرده و بارهيا     خان اردلان، کارشکنیالله خسروخان و فرزناش امان
در بیگ وکیيل را  محمارشيیا ، کردساانوالی این ص  دشمنان  قرار گرفاه بود. با وجود 

بیگ در به  اما فاحعلی .(81: 1387، )قاضی بودسی و اجامایی کردساان ابقا نمودهسیا ةصحن
توانست با حمایت میرزا احما وزیير   و ا .ا  ایفا کرد خان سه  یماه الله قارت رسیان امان

و  خيان را دریافيت  اللهو فرميان حکوميت اميان    خيان اردلان  حسينعلی حکي  یيزل    ،دربار در
و بيا ایين   ا .هيران گسيیل دارد  میرزا ابراهی  کلانار در ت زناانخان را اسیر کرده و به  حسنعلی

 ؛85: 2536، )مصين   درقيارت خيارج کي    ةخان را از گردوني  الله ترین دشمن اماناقاا ، مه 
   .(183-182: 1375سنناجی، 
حکوميت   ةادار  ماوجيه  رهيایی یافيت   خيان  حسينعلی خطير  از  کيه  اینخان پس از الله ناما

حيل و فصيل آن تيأثیر     و مواجيه شيا  وکیل بود  ةکه خانواد بزرگیکردساان شا. اما با مانع 
بیگ کيه در بيه   رشيیا فرزناان محمابر اوضاع داخلی کردساان باقی گذاشت.  زیاد بسیار 

بر سيه   افزونحکومت  ةادار ةخان تلاش زیاد  کرده بودنا، در شیو الله امانقارت رسانان 
جيایی بيرا  فيرامین     ،پیشین ةصا سالت چناخوی  در ارکان ادار  حکومت، به حک  سنح

کشيمک  ایين دو خيانواده بيه جاهيا  باریيك        ،رون اردلان باقی نگذاشاه بودنا. ازایين خا
خيود   ترین حياِح ها به پاییندلانیکه قارت ار ،زنایه زمان دولت در ااناین خانکشیاه شا. 
-بودنيا بيه  گسيارش داده  کردسياان  ولایت و را در دساگاه اردلان ی نفوذ خورسیاه بود، 

واليی  بيرا   کيه   افيزای  یافيت  نجيا  آایين نفيوذ تيا     ةآقامحماخان دامن ا  که در زمان گونه
   .قرار داشت ءوکلا در دستو باقی امور  ماناه بودوالی  «ینوان»همان  اردلان تنها

 ،خان را داشت، سعی کرد هماننيا پيارش   الله ماناحکومت  بیگ که مقا  وکالت علیحفا
کردسياان   نظيا  سیاسيی و اقاصياد     ةادارخيود را بير    ةسلط وخان اردلان را به حاشیه برانا 

خود، زنيگ خطير را شينیا و    خان به فراست ذاتی  الله امان .(58: 1377، )بابانی گسارش دها
زیيرا   .(153 -151: 1946 )مسياوره،  مبه  خيوی ، بيه فکير چياره افاياد      ةدر اضطراب آینا

خان که تا آن روز هیچ قارت و  الله توانست برا  امان وکیل از نظر سیاسی می ةروش خانواد
از نظيير  ا  ایجيياد کنييا. نفيوذ  در جایگيياه ادار  حکومييت خيوی  نااشييت، خطيير بيالقوه   

 بيرا   توانسيت خيود ميی  بيرا    آوردن امکانيات فيراوان   خاناان وکیل با فراه نیز  اقاصاد 
اخایيار نااشيت موقعیيت ناپایياار  ایجياد       ن و امکان اقاصياد  در که هیچ تمکح خان الله امان
جيا منجير شيود     آن هبتوانست می اناکاناک این وضعیتخان،  الله بینی امانپی  بنابرکنا. 
 روداز دسييت بيي اشاز نظيير سیاسيی و اقاصيياد ، پایگيياه اجاميایی   و  شييان بييا ضيعی   کيه 
خيارج شيود. شيواها     ایين خانياان  اردلان از دسيت   ةصيا سيال  ا  که حکوميت چنا  گونه به

تير در  وکیيل پيی    ناانخا زیرا گذارد، خان مهر تأییا می الله ها  امان تاریخی بر این نگرانی
هيا  بسيیار  در   جانشيینان خسيروخان، دخاليت   زمان خسروخان اردلان و بعياها در زميان   

دادهيا  آن  رو پيا  آنهيا در بسيیار  از     ت کردساان انجا  داده بودنيا و ردِح ارکان حکوم
خان برا  کاه  تياریجی اقاياار سیاسيی و اقاصياد       الله اقاامات امان 1د.وش زمان دیاه می

تر و  تاریج، یمیقبه اتاخالاف  این اومت شایا آنان مواجه شا و دامنهوکیل با مق ةخانواد
 ل امکانات اقاصاد  فراوانيی کيه در  دلیاان وکیل بهخاناین در حالی بود که تر شا. گسارده

خود گرفاه بودنيا و سيعی در    اخایار داشانا، نبض اجامایی حکومت کردساان را در تسلط
ن در مقيا  حکميرا  و   خيان و غيرور ذاتيی   اللهاقااار اميان کردن خان اردلان داشانا.  منزو 

مراحل  و  در نخساینگرچه  تابیا.ها را برنمی؛ این ایمال نفوذ و دخالتبلامنازع کردساان
محاود  ةدر انایش ،مخال  ها روشبه  اما توانایی از میان برداشان رقبای  را نااشت، کار

 خيوددار   اميور سیاسيی   ةاداردر  بيا ایشيان   از هير نيوع مشيورت    آنيان بيود و   نفيوذ  ساخان
 «وکاليت تنهيا اسي  بلارسيمی بياقی مانيا      » کيه از تا جایی (185: 1375، )سنناجیورزیا  می
 .(377: 1379، ردو )م

 تو یيا  توجيه بيه نظيرا     انخي اللهنها  اميا ایاناییبیبا  برادران  وکیل و بیگفاحعلی
 .(86: 2536، )مصين   برآمانيا  و  حکومتایجاد اخالال در  امور درصاد ةدر ادارشان ای

                                                           
    الاکراد و ...واریخ، تاریخالاالاواریخ، لب. در این مورد، نك: زباه1
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خود، زنيگ خطير را شينیا و    خان به فراست ذاتی  الله امان .(58: 1377، )بابانی گسارش دها
زیيرا   .(153 -151: 1946 )مسياوره،  مبه  خيوی ، بيه فکير چياره افاياد      ةدر اضطراب آینا

خان که تا آن روز هیچ قارت و  الله توانست برا  امان وکیل از نظر سیاسی می ةروش خانواد
از نظيير  ا  ایجيياد کنييا. نفيوذ  در جایگيياه ادار  حکومييت خيوی  نااشييت، خطيير بيالقوه   

 بيرا   توانسيت خيود ميی  بيرا    آوردن امکانيات فيراوان   خاناان وکیل با فراه نیز  اقاصاد 
اخایيار نااشيت موقعیيت ناپایياار  ایجياد       ن و امکان اقاصياد  در که هیچ تمکح خان الله امان
جيا منجير شيود     آن هبتوانست می اناکاناک این وضعیتخان،  الله بینی امانپی  بنابرکنا. 
 روداز دسييت بيي اشاز نظيير سیاسيی و اقاصيياد ، پایگيياه اجاميایی   و  شييان بييا ضيعی   کيه 
خيارج شيود. شيواها     ایين خانياان  اردلان از دسيت   ةصيا سيال  ا  که حکوميت چنا  گونه به

تير در  وکیيل پيی    ناانخا زیرا گذارد، خان مهر تأییا می الله ها  امان تاریخی بر این نگرانی
هيا  بسيیار  در   جانشيینان خسيروخان، دخاليت   زمان خسروخان اردلان و بعياها در زميان   

دادهيا  آن  رو پيا  آنهيا در بسيیار  از     ت کردساان انجا  داده بودنيا و ردِح ارکان حکوم
خان برا  کاه  تياریجی اقاياار سیاسيی و اقاصياد       الله اقاامات امان 1د.وش زمان دیاه می

تر و  تاریج، یمیقبه اتاخالاف  این اومت شایا آنان مواجه شا و دامنهوکیل با مق ةخانواد
 ل امکانات اقاصاد  فراوانيی کيه در  دلیاان وکیل بهخاناین در حالی بود که تر شا. گسارده

خود گرفاه بودنيا و سيعی در    اخایار داشانا، نبض اجامایی حکومت کردساان را در تسلط
ن در مقيا  حکميرا  و   خيان و غيرور ذاتيی   اللهاقااار اميان کردن خان اردلان داشانا.  منزو 

مراحل  و  در نخساینگرچه  تابیا.ها را برنمی؛ این ایمال نفوذ و دخالتبلامنازع کردساان
محاود  ةدر انایش ،مخال  ها روشبه  اما توانایی از میان برداشان رقبای  را نااشت، کار

 خيوددار   اميور سیاسيی   ةاداردر  بيا ایشيان   از هير نيوع مشيورت    آنيان بيود و   نفيوذ  ساخان
 «وکاليت تنهيا اسي  بلارسيمی بياقی مانيا      » کيه از تا جایی (185: 1375، )سنناجیورزیا  می
 .(377: 1379، ردو )م

 تو یيا  توجيه بيه نظيرا     انخي اللهنها  اميا ایاناییبیبا  برادران  وکیل و بیگفاحعلی
 .(86: 2536، )مصين   برآمانيا  و  حکومتایجاد اخالال در  امور درصاد ةدر ادارشان ای

                                                           
    الاکراد و ...واریخ، تاریخالاالاواریخ، لب. در این مورد، نك: زباه1
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هيا مؤاخيذه   کارشيکنی  موجيب ایين   آنان را احضيار و بيه   آگاه شا هادسیسهکه از این والی 
 خيود  موقعیيت و بزرگيان محليی ضيمن تشيریح      فضلا یلما، حضور در مجلسی با و نمود. 
 فروتير  هیینيوان جایگيا  خيود بيه   را در مقابل خاناان وکیلجایگاه  ،ینوان والی کردساان به

رغي   بيه  .آنان را در مقامشان ابقيا نميود   ،و حاود خاناان وکیل حا  با تعیین گوشزد نموده و
 محياودیت  خيان ر  نميود تيااو    الله  حکوميت اميان  آیناه در آنپس از آنچه  ،این اقاا 
اخالافيات آنيان بيا     ةتر شان دامنو یمیق کردساان امور ةادار در خاناان وکیل ی پبی  از 

  .(191: 2005)مساوره،  بود والی اردلان
بيرا    بیيگ فاحعليی  به رهبر  خاناان وکیلاین اخالافات بایث شا تا  با گذشت زمان،

 اهيالی سينناج را بيا خيود هميراه نميوده و       ا  آشکاردر توطئه حیایت سیاسی خوی  ةایاد
 اسيت کيرده  یياد  «نهضت مليی » که مردو  از آن به ودخان تنگ نماللهچنان یرصه را بر امان

« تاشيخا  بيانی   »را تحریکيات   (بیيگ فاحعليی )بانی این حرکات  ،مساوره .(377: 1379)
 و ی وابسيياگان اسيياهم ابيي بیيگ ، فاحعلييیو بيه گييزارش   .(191: 2005) کنيياینيوان مييی 

طریق نفياق را  » ،یلیه والی اردلان 1کردساان ةطبقات مخال  جامع جمعیای ازساخان  همراه
روغن مانا و کسيی را   بی گوالی در ته دی   مسلوک داشانا که سه شب و روز، شا حا به

در  کيه واليی   .(192: هميان )« نبيود  جرأت  و جسارت بیع و شير   بيا ماعلقيین آن حضيرت    
کيه   ،میان اجامياع معارضيان  با قرآنی به شفایت  را گرفاه بود مادرش موقعیت مازلزلی قرار

و  روانيه کيرد   ،هي  آمياه بودنيا    ي بيزر  سينناج گيرد    سلا الاي شیخ خ محمودشی ةدر خان
: هميان ) کيرد  یاد تعایل رفاار خوی  در امور و در رفاار با خاناان وکیل یی مبنی بریهاها
تيا آنيان از    ثر واقيع شيا  ؤمي  ،اما پشایبانی اهالی از سران مخال  .(377: 1379، مردو  ؛191

 اینيا زننا و حای تهایا به هجيرت از ولایيت کردسياان نم    زبا وییاها سرو قبول این ویاه 
خانياان وکیيل در    اجاميایی  بیيانگر پایگياه   ،سواین موضوع از یك .(377: 1379 ،)مردو 
هيا   صيه در یر وکیليی بزرگيان   ةجانبهمه ةسلط نشانگر ،سو دیگراز  و اردلانبنیمیان اتباع 
 ها  ضع  خاناان اردلان بود.کردساان در سالولایت  و اجامایی اقاصاد  سیاسی،

                                                           
 کنا.یاد می« اجامره». سنناجی از آنان به 1

بودنا ساخاه مقهور خوی  اقاصاد    ي بست سیاسیکه والی را در یك بن خاناان وکیل
منظيور  بيه آنان بسانا.  از حکومتخان اللهکمر به خلع امان ه  راضی نشانا وخواساه به این 
 ةتمامی نمایناگان اقشار تحيت سيیطر  ا  محلی که تنامهدر شهاد خود، ساخان مقصودیملی

اميور   ةادارلیياقای واليی را بيرا     ، بيی ده بودنااش مهر تأییا نهاهرا امضاء و بر صح  والی آن
)حيك  شياه قاجار حعليی دربيار فا و با جمعی از همین بزرگيان محليی رهسيرار    مطرح کردنا 

دربيار قاجيار   ، آغياز  در .(86: 2536، ؛ مصن 192: 2005، ره)مساو شانا ق(1250 -1212
، )سينناجی نشيان داد   منفيی  یواکنش معارضین نسبت به ،خوی  ةنشاناحمایت از دستدر 

آنيان را بيه    ،که درباریان قاجار باون هير نيوع پاسيخی بيه شکایاتشيان     تا جایی (185: 1375
کيه از حمایيت و   بیگ و دیگر رهبيران معاير    فاحعلی. نابازگشت به کردساان ملز  نمود

جيواب   مردمی به خود مطمئن بودنا به تهایياات دربيار قاجيار وقعيی ننهياده و در      یپشایبان
جيا را تحيری    واليی کردسياان باشيا بازگشيت بيه آن     خان اللهکه امانزمانی  ینوان کردنا تا

تيرک  شود خاک ایران را  هیتوجکردساان نیز بیچنانچه به خواست اهالی  و هنا نمودخوا
 .(377: 1379، )ميردو   خواهنيا آميا  جيوار در ی از دول هي  و در شيمار اتبياع یکي    کننامی

د تيا بيرا    کير  را مجياب شياه  فاحعليی در دربيار،  جمعی  نشسانپایاار  در ایارا  و بست
خيان  اللهامان .(192: 2005، )مساوره فراخوانا به تهران راخان الله، امانلهأمسرسیاگی به این 

بيا حيالای از خيو  و     خبير نبيود  یببود داده رو فه بی  از اخبار آنچه در دارالخلاوکه ک 
در  انياکی  گيردان و جيز   رو و حکيوما   ميرد  کردسياان از و    رابیشي که  درحالی ءرجا

آنچيه از   .(378: 1379، مردو ) دکرسنناج را به مقصا تهران ترک  ،اطراف  نماناه بودنا
 بيود.  1 میرزااحما وزیير  با پادرمیانیها، ین حضور حاصل شا رفع ظاهر  کاورتا ةنایج
قيا   بیيگ وکیيل نیيز در م   و فاحعليی  ءچنان در سيمت خيود ابقيا   که والی ه  این شا ر برقرا

، مسياوره ) خامت به اهالی کردساان گيردد  أمنش ،شاه قاجاراین بار با حک  فاحعلی ،وکالت
کيه   ه بود. والی اردلان با کیاسيت خيوی  آگياه بيود    اما این ظاهر قضی .(196 -195: 2005

کيرد  را تهایيا ميی   ش اواخطر  که از جانب خاناان وکیل در طی سه سيال از فرميانروایی  
یملکيرد خانياان    ،ملاقاتی خصوصی با شاه قاجيار  شکل از میان نخواها رفت. و  درباین

                                                           
شياه در سيمت مسياوفی خيامت     ها  معابر کردساان و از خاناان وزیر  بود کيه در دربيار فاحعليی   . و  از شخصیت1
 بیگ وکیل داماد او بود.احما وزیر  با خاناان وکیل پیونا سببی داشت و یکی از برادران فاحعلی میرزا کرد. می
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بودنا ساخاه مقهور خوی  اقاصاد    ي بست سیاسیکه والی را در یك بن خاناان وکیل
منظيور  بيه آنان بسانا.  از حکومتخان اللهکمر به خلع امان ه  راضی نشانا وخواساه به این 
 ةتمامی نمایناگان اقشار تحيت سيیطر  ا  محلی که تنامهدر شهاد خود، ساخان مقصودیملی

اميور   ةادارلیياقای واليی را بيرا     ، بيی ده بودنااش مهر تأییا نهاهرا امضاء و بر صح  والی آن
)حيك  شياه قاجار حعليی دربيار فا و با جمعی از همین بزرگيان محليی رهسيرار    مطرح کردنا 

دربيار قاجيار   ، آغياز  در .(86: 2536، ؛ مصن 192: 2005، ره)مساو شانا ق(1250 -1212
، )سينناجی نشيان داد   منفيی  یواکنش معارضین نسبت به ،خوی  ةنشاناحمایت از دستدر 

آنيان را بيه    ،که درباریان قاجار باون هير نيوع پاسيخی بيه شکایاتشيان     تا جایی (185: 1375
کيه از حمایيت و   بیگ و دیگر رهبيران معاير    فاحعلی. نابازگشت به کردساان ملز  نمود

جيواب   مردمی به خود مطمئن بودنا به تهایياات دربيار قاجيار وقعيی ننهياده و در      یپشایبان
جيا را تحيری    واليی کردسياان باشيا بازگشيت بيه آن     خان اللهکه امانزمانی  ینوان کردنا تا

تيرک  شود خاک ایران را  هیتوجکردساان نیز بیچنانچه به خواست اهالی  و هنا نمودخوا
 .(377: 1379، )ميردو   خواهنيا آميا  جيوار در ی از دول هي  و در شيمار اتبياع یکي    کننامی

د تيا بيرا    کير  را مجياب شياه  فاحعليی در دربيار،  جمعی  نشسانپایاار  در ایارا  و بست
خيان  اللهامان .(192: 2005، )مساوره فراخوانا به تهران راخان الله، امانلهأمسرسیاگی به این 

بيا حيالای از خيو  و     خبير نبيود  یببود داده رو فه بی  از اخبار آنچه در دارالخلاوکه ک 
در  انياکی  گيردان و جيز   رو و حکيوما   ميرد  کردسياان از و    رابیشي که  درحالی ءرجا

آنچيه از   .(378: 1379، مردو ) دکرسنناج را به مقصا تهران ترک  ،اطراف  نماناه بودنا
 بيود.  1 میرزااحما وزیير  با پادرمیانیها، ین حضور حاصل شا رفع ظاهر  کاورتا ةنایج
قيا   بیيگ وکیيل نیيز در م   و فاحعليی  ءچنان در سيمت خيود ابقيا   که والی ه  این شا ر برقرا

، مسياوره ) خامت به اهالی کردساان گيردد  أمنش ،شاه قاجاراین بار با حک  فاحعلی ،وکالت
کيه   ه بود. والی اردلان با کیاسيت خيوی  آگياه بيود    اما این ظاهر قضی .(196 -195: 2005

کيرد  را تهایيا ميی   ش اواخطر  که از جانب خاناان وکیل در طی سه سيال از فرميانروایی  
یملکيرد خانياان    ،ملاقاتی خصوصی با شاه قاجيار  شکل از میان نخواها رفت. و  درباین

                                                           
شياه در سيمت مسياوفی خيامت     ها  معابر کردساان و از خاناان وزیر  بود کيه در دربيار فاحعليی   . و  از شخصیت1
 بیگ وکیل داماد او بود.احما وزیر  با خاناان وکیل پیونا سببی داشت و یکی از برادران فاحعلی میرزا کرد. می
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 .(186: 1375سينناجی،   ؛59: 1377، )بابانی تشریح کردخود ضاِح  ان  را بردساوکیل و ه 
از  جليوگیر  حکيومای،   ةودن  در قلعها  سیاسی، محصور نم بناتوضیح در مورد دساه

 دیگر اقاامات ناشایسيت خانياان وکیيل    بساگان  ور نوع خریا و فروش اهالی با والی و ه
 کنيا مجازات خانياان وکیيل    برا  حک  پنهانی به صاور راضیشاه را کافی بود تا فاحعلی

در صورت  به شرطی کهاما  .(59: 1377، بابانی ؛86: 2536، مصن  ؛186: 1375، سنناجی)
که خود را پیيروز ایين   خان اللهاماندر بازگشت به کردساان  گردد.اجرایی  حک این  تکرار،

   آن بيود. راشياه مارصيا فرصيای بيرا  اجي     کيردن فرميان فاحعليی    مخفيی  دیا بامبارزه می
 .(186: 1375، )سنناجی
شيان  خيود را بیشيار ن   لاءهيا و وکي  اردلان مناسيبات ، آنچه در جریيان  زمان شان با سرر 

شانا ناسازگار  وارد می از درِ وکیلیبزرگان میزان  د. هربو گیو تیر  سردحالت  داد می
کيه بيرا     را ا برناميه تا ایاماد آنان را جلب نموده و در فرصای مناسب  کردوالی ماارا می

پيارش  کيه  بيود   بير ایين بياور   خيان  اللهاميان  یمليی سيازد.   دانستنجات حکوما  لاز  می
 گيرفان تجياوز  اسيت. نادیياه    قاطعی انجا  نيااده خسروخان بزر  یلیه خاناان وکیل اقاا

حاودشان در برابر حکمرانان واقعيی کردسياان آنيان را جسيارت بخشيیاه تيا       و  آنان از حا 
منظور در چنین شرایطی به .(186 -185: همان) گردنا برا  حکومت و  خطرآفرینامروز 

رسمأ خانياان  شبانه با ترتیب ضیافای  1217در شعبان  ،ا  جایاتوطئه پیاای جلوگیر  از 
تيين از بييرادران   بیييگ وکیييل را بييا دوهمييان شييب فاحعلييیوکیييل را دیييوت نمييود و در 

وابسياگان و   همگيی  سيرس  .(60: 1377، )بابيانی  بیيگ بيه قايل رسيانا    و نصيرالله 1بیگاحما
 ،بيرا  نمونيه   .کيرد  تبعیيا  را ا زناانی و اسيیر و یياه   را جمعی ،نزدیکانشان را نیز دساگیر
 به سيمنان و دامغيان تبعیيا شيانا    بیگ  بیگ دو تن از فرزناان فاحعلیمحمابیگ و مصطفی

ها  اهالی کردسياان از  هیخان از تحرکات و همرااللهدر واقع، امان .(388: 1379، )مردو  
بودنا هرا  داشت. ایين   ها  پی  از قارت او یافاهکه آنان سال هیخاناان وکیل و جایگا

 سيامان بيرا    ،روایين از هيا بودنيا.  برا  میرات سیاسيی اردلان  راحای رقیبی بالقوهخاناان به
پيس   ،ها  این خانياان اردلان از توطئهبنی ةآینا و (120: 1384، نگار)وقایعحکومت خود 

                                                           
نگيار  و وقيایع 1217المبيارک   تاریخ قال یا  را اول رمضيان  وبیگ معرفی کرده . بابانی این برادر وکیل را محمازمان 1

 است.نوشاه 1218کردساانی تاریخ این واقعه را سال 

به قارتی در را یا  خانوادگی وکیل، برا  همیشه آنها با قال از یك دوره کشمک  داخلی
  .مبال نمودسایه 
 

 خاندان وكيل اعضاي سرنوشت بقاياي. 6
تخریيب و   انهيا  آني  خان دساور داد تمامی خانهالله، امانوکیل ةپس از قال بزرگان خانواد

بيود   «اميوال آنيان پنهيان و پیياا     سيی  از  زر و»از  و هر آنچه یل گرددباتبه زمین کشاورز  
از بيزر  و کوچيك چنياین    وکیيل   د. بقایا  ایضاء خانوادهشووالی مصادره  ةنفع خزان به

هيا   داد را با هاایا و پیشيک  خان شرح رو اللهگرفانا. امان روز مورد شکنجه و آزار قرار
، )بابيانی  قاجيار برسيانا   پادشياه  آگياهی تيا و  بيه   فرسيااد    احما وزیرگرانبها به نزد میرزا

خاناان  شاه برا  تنبیهکه فرمان مجازات فاحعلیاست  بر این دیاگاهبابانی  .(62-61: 1377
شاه قاجار تهایا به خلع یا واليی از ولایيت   پادحای  .نه قال یا  بودهسبك  خفی  و وکیل

اميا از آنجيا کيه در     (59: هميان ) .بيود نميوده  نوع تعا  به جان و مالشيان   را در صورت هر
و  شيياه ایييران از والييی کردسيياان نیاميياهپاد ةؤاخييذیييك از منييابع محلييی گزارشييی از مچهييی

شواها   بنابر توان گزارش بابانی را، نمیا  ادامه یافاهچ وقفههیخان باون اللهحکومت امان
و  ایضيا  خانياان وکیيل    بازمانياگان با  خاناللهیمل امان تِشا  قرین با واقعیت تلقی نمود.

دربار  هیتوج، بیخانوادهاین منقول آنان، تبعیا برخی از ایضا  اموال منقول و غیر ةمصادر
بير  مبنيی   سيت ا مجمویه شواها  ،وکیل در برخورد والی با آنان ةایارا  خانواد قاجار از

 اسيت. دره  پیچیاهرا  وکیلاان حمایت دربار قاجار طومار قارت خان باخان اللهکه اماناین
شاه قاجار مقارن این دوران با مشکلات داخلی در راه تحکيی  قيارت    ه فاحعلیکدیگر این

قيار بيرا    توانسيت آن ا  دورافاياده از مرکيز نميی   داخلی منطقيه  ةألاست و مسرو بودههروب
باشا که نیاز بيه صياور فرامینيی از ایين دسيت را احسيا  کنيا.        شاه ایران پراهمیت بودهپاد
 ةزشاه بود و در شرایطی کيه در حيو  خان والی مورد تأییا خود فاحعلیاللهکه امانویژه این هب

ميورد   آما روشين اسيت کيه   می دربار مشکلی برا  تااو  حکوما  پی  ةحکومای نماینا
 گرفت.حمایت حکومت مرکز  قرار می

بر حذ  فیزیکی ایين خانياان و   خان در اقاامات خود یلیه خاناان وکیل، افزوناللهامان
ضبط اموال و املاک مرغوب آنيان، خانياان وزراء )وزیير ( را بيه جيا  وکيلاء )خانياان        
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به قارتی در را یا  خانوادگی وکیل، برا  همیشه آنها با قال از یك دوره کشمک  داخلی
  .مبال نمودسایه 
 

 خاندان وكيل اعضاي سرنوشت بقاياي. 6
تخریيب و   انهيا  آني  خان دساور داد تمامی خانهالله، امانوکیل ةپس از قال بزرگان خانواد

بيود   «اميوال آنيان پنهيان و پیياا     سيی  از  زر و»از  و هر آنچه یل گرددباتبه زمین کشاورز  
از بيزر  و کوچيك چنياین    وکیيل   د. بقایا  ایضاء خانوادهشووالی مصادره  ةنفع خزان به

هيا   داد را با هاایا و پیشيک  خان شرح رو اللهگرفانا. امان روز مورد شکنجه و آزار قرار
، )بابيانی  قاجيار برسيانا   پادشياه  آگياهی تيا و  بيه   فرسيااد    احما وزیرگرانبها به نزد میرزا

خاناان  شاه برا  تنبیهکه فرمان مجازات فاحعلیاست  بر این دیاگاهبابانی  .(62-61: 1377
شاه قاجار تهایا به خلع یا واليی از ولایيت   پادحای  .نه قال یا  بودهسبك  خفی  و وکیل

اميا از آنجيا کيه در     (59: هميان ) .بيود نميوده  نوع تعا  به جان و مالشيان   را در صورت هر
و  شيياه ایييران از والييی کردسيياان نیاميياهپاد ةؤاخييذیييك از منييابع محلييی گزارشييی از مچهييی

شواها   بنابر توان گزارش بابانی را، نمیا  ادامه یافاهچ وقفههیخان باون اللهحکومت امان
و  ایضيا  خانياان وکیيل    بازمانياگان با  خاناللهیمل امان تِشا  قرین با واقعیت تلقی نمود.

دربار  هیتوج، بیخانوادهاین منقول آنان، تبعیا برخی از ایضا  اموال منقول و غیر ةمصادر
بير  مبنيی   سيت ا مجمویه شواها  ،وکیل در برخورد والی با آنان ةایارا  خانواد قاجار از

 اسيت. دره  پیچیاهرا  وکیلاان حمایت دربار قاجار طومار قارت خان باخان اللهکه اماناین
شاه قاجار مقارن این دوران با مشکلات داخلی در راه تحکيی  قيارت    ه فاحعلیکدیگر این

قيار بيرا    توانسيت آن ا  دورافاياده از مرکيز نميی   داخلی منطقيه  ةألاست و مسرو بودههروب
باشا که نیاز بيه صياور فرامینيی از ایين دسيت را احسيا  کنيا.        شاه ایران پراهمیت بودهپاد
 ةزشاه بود و در شرایطی کيه در حيو  خان والی مورد تأییا خود فاحعلیاللهکه امانویژه این هب

ميورد   آما روشين اسيت کيه   می دربار مشکلی برا  تااو  حکوما  پی  ةحکومای نماینا
 گرفت.حمایت حکومت مرکز  قرار می

بر حذ  فیزیکی ایين خانياان و   خان در اقاامات خود یلیه خاناان وکیل، افزوناللهامان
ضبط اموال و املاک مرغوب آنيان، خانياان وزراء )وزیير ( را بيه جيا  وکيلاء )خانياان        
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رغيي  پراکنيياگی بييه .(53: 1394)یلیخييانی،  ل( در دسيياگاه حکومييت جييایگزین کييردوکیيي
جانشييینان  حکومييت در زمييان کردسيياان، در اطييرا  و اکنييا   وکیييل ةایضييا  خييانواد 

اردلان اميور بنيی   ةن ادارهایی از ایقاب ایين خانياان در جریيا   اسامی شخصیت ،خان الله امان
بیييگ نظیيير منصييب وکالييت دادن بييه محمييارحی  (62: 1377بابييانی، ) دخييورچشيي  مييی بييه

 :1371روحيانی،  ؛ 186: 1375خيان )سينناجی،   اللهبرادرزاده محمارشیابیگ از سيو  اميان  
بيا  اسيت.  سیاست در کردسياان اردلان بيوده   ةخود بیانگر بازگشت آنان به یرص که (3/272

رقبيایی چيون    برابير مقا  و موقعیت پیشین را در  ناوانسانا گاهچهی خاناان وکیل ،این وجود
 اما این باان معنا نیست که خاناان وکیيل . ادست آورنبه دیگران خاناان وزیر  و قادر  و

گير   پس از گذشت چناسال از والی ها  خود یلیه خاناان اردلان دست برداشانا.از نقشه
تيرور واليی بيا نزدیکيان و  و بزرگيان سينناج هميراه         ةخان، خاناان وکیل در توطئاللهامان

اميا   ،ها که رقیب خاناان وکیل بودنا خنای شيا شانا. هرچنا این توطئه با افشاگر  وزیر 
-188: 1375؛ سنناجی، 381: 1379رجال وکیل به مجازات شایا  دچار شانا. )مردو ، 

بیگ وکیل یلیه واليی شيورش کردنيا اميا موفيق      نیز پسران محمازمان 1230( در سال 189
تکاپوهيا  بزرگيان وکیيل در برابير      (151: 1393نشاه و به کرمانشاه فرار کردنا. )مساوره، 

دوره قاجار تا برافاادن حکومت محلی اردلان بير کردسياان در زميان     والیان اردلان در طول
چنييان ادامييه یافييت کييه در    و پييس از آن هيي   ق(1313 -1264)حييك  شيياهناصييرالاین
 است.ها  محلی گزارش آن آماه وقایعنامه
 

 گيرينتيجه. 7
یامانی ها  دو دولت صفویه و حکومت درازمات خاناان اردلان بر کردساان و تأثیر تن 

قيارت   ءبابان بر موقعیت این خاناان و سيرس پیاميا خيلا    واردلان میان قارت  و کشمک 
ها  ماعياد آنيان بيه    قارت و لشکرکشی ماییانِ ها  ماغیرِسیاسی پس از صفویه و سیاست

داد. ایين تحيولات پیامياها     رونا قارت خاناان اردلان را تحت تأثیر قيرار ميی  کردساان، 
درپيی داشيت. خانياان اردلان    ماعاد اقاصاد ، سیاسی و اجامایی برا  ایالت کردساان نیز 

ها  مرکز  ایيران )صيفویه،   مقاضیات سیاسی به برقرار  مناسبات لاز  با حکومت که بنابر
ود را بير  قارت دودمانی خي  ،پرداخانا، توانسانا با شات و ضع  افشار، زنایه و قاجار( می

رقابيت برخيی    ،ق. حفق نماینا. در این میان در یرصه داخليی 1284ایالت کردساان تا سال 
در کشیا و گاه این رقبا رد، قارت این خاناان را از درون به چال  میها  محلی کحخاناان
مشکلاتی را ایجاد  ها  اردلانابا پیوسان به قارت مرکز  بریابی به اهاا  خود، پی دست

بنيا   توطئه و دسیسه، دساه طراحیبر درگیر  داخلی، ها، افزونجوییکردنا. این سایزه می
نظميی اجاميایی، گياه بيه     خرابی اوضاع اقاصاد  و بيی  ،درونی نیروها، فشار و سا  بر مرد 

رت و دخالت دولت مرکيز  در اميور کردسياان و برکنيار  واليی اردلان و یيا ضيع  قيا        
ن نمونه اسيت  از ای شا. خاناان وکیلمیمنجر ها  مایی خاناانشان و  در دست بازیچه

، که مقارن با ایا  پس از مر  نادرشياه تيا   بیگ و سرس فرزناان اوکه در زمان محمارشیا
به رقابت با خاناان اردلان پرداخانا و با اقاامات گوناگون از دسیسه و  اوایل قاجاریه است،

و دخاليت دادن دوليت یاميانی و     ن زنيا و قاجيار  و خيوانی  توطئه تا تحریك امرا  اطيرا  
ساخان اميرا  اردلان، تيلاش کردنيا کيه بيا      به لشکرکشی به کردساان و درگیرپاشا  بابان 

ه شيا کي  هيا گياه موجيب ميی    حذ  خاناان اردلان به اریکه قارت تکیيه زننيا. ایين تيلاش    
نميوده و قيارت   خوانین زنا و سرس پادشاهان قاجار نیز در امور کردساان دخاليت ميؤثر    

...( دربار )گروگان(، کاه  اخایيارات و )با یزل، مجازات، نگاه داشان در  امرا  اردلان را
سيرکوب خانياان وکیيل بيه دسيت       پيس از  ،در کنارل خيوی  داشياه باشينا. بيا ایين هميه      

بيرا  خانياان اردلان برطير  شيا و آنيان توانسيانا        ، این مشکل داخلیخان بزر  الله امان
اه کيه در زميان ناصيرالاین    گتا آن ،را بر کردساان در وابساگی به قاجارها حکومت خوی 

حفق کننا و از آن پيس دوره حکوميت    ،شاپایان داده ق.( به امارت آنها1284سال شاه )به
   شود.شاهزادگان و رجال ایزامی قاجار بر کردساان آغاز می
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 چکیده
دین و پادشاای  یچوا ن دو اار در یچاا د  نهاشا ه      که ساسانیان دورة در 
گاذ ر  و یاا پیارو   در     ویژه پا     تاا    ساسان  اهپادشایان  ،شدند م 

یاا   ردشا      یاا و پرس شاهاه      اه آتشاکده  شایانهیا   پیشکشنبردیا، 
 ردشا     اان  ک دیان   ااه نیا  آنااا    گ  ه نهارش  خ د اخشیدند و  ین  م 

-224)  ردشایر اااکاان  کاه   شهفت  یان  ا د.یم  یر نیان ملّ  یچو ن دین 
 پاا     نبردیااای  پیرو مند نااه  ،ر شاینشااای  ساسااانیانذ انیانهاا(، م.240

ه آتشاکدة خاد اان    ر  اسریا  اریدة یچاورد ن خ د در شار مرو خر سان 
ساساانیان  پژوینادگان تااریخ و فرینا     . فرس ادآنایی ا در  صطخر پارس 

کاه   درااارة  یان  ماا  یا  کن ن    ند و آگای  نپرد خ هرخد د چند ن اه  ین 
دیاد،   ما  پیشاکش  یچاورد ن خ د ر  اه آنایی ا سریا  اریدة  ردشیر چر  

در در  ین پژویش پی ند  ردشیر اااکان و خد اان  آنایی ا  اسیار ناچیا  ست.
اخشیدن چنین خ  ییم دید که تر نهریس ه خ  ید شد و  ی  اافت گس رده
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